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 جلد اول -داستانھایي از دعا 

 

 قاسم میر خلف زاده: نویسنده 
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 مقدمھ 

در آیــات و روایــات اھلبیــت اھمیــت 
فراوانى بھ مسـئلھ دعـا داده شـده، ولـى 
ممكن است قبول ایـن امـر بـراى بعضـى در 
ابتدا غیر قابل قبول و سنگین باشد، شاید 
بگویند دعاكردن كار مشكلى نیست و ھمھ مى 

كننـد و یـا قـدم را از ایـن تواند دعـا 
فراتر گذارند و بگویند دعـا كـار افـراد 
بیچاره و ناتوان است و اھمیتى ندارد ولى 
اشتباه از اینجا سرچمشھ مى گیرد كھ دعـا 
را خالى و برھنھ و عـارى از شـرائطش مـى 
بیند در حالى كھ اگر شرائط خـاص دعـا در 
نظر گرفتھ شود این حقیقت بھ روشنى ثابـت 

ھ دعـا و نیـایش وسـیلھ سـریع و مى شود ك
مؤثرى است براى خودسازى و پیوند نزدیكـى 
است میان انسـان و خـدا و بـین مخلـوق و 

 .خالق و بین دلداده و دلدار
یكــى ازشــرائط و اســباب و وســائل دعــا 

 .شناخت كسى است كھ انسان او را مى خواند
یكى دیگر از شـرائط دعـا آمـاده كـردن 

 .تسرزمین دل و شستشوى قلب اس
یكى دیگر از شرائط دعا آماده كردن روح 

 .است براى تقاضاكردن از او
چرا كھ انسان وقتى مى خواھد نزد بزرگى 
رود باید آمادگى ملاقـات بـا او را پیـدا 

 .كند
یكى دیگر از شرائط دعا جلب و جذب كردن 
خوشنودى كسى است كھ انسان از او تقاضائى 

 .دارد
احتمال  و اگر بدون جلب و خوشنودى باشد

 .تاءثیر بسیار ناچیزى دارد
یكى دیگر از شـرائط دعـا مقـدم داشـتن 
خواستھ دیگران بر خواستھ خوداست است كـھ 
روایت داریم ھركس درغیاب برادرش براى او 
: دعاكند، ملكى از آسمان اول ندا مى كنـد
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براى تو یكصد ھزار برابر مى باشد و ملكى 
ر براى تو دویسـت ھـزا: ازآسمان دوم گوید

بـراى : برابراست وملكى ازآسمان سوم گوید
: توسیصد ھزار برابراسـت تااینكـھ فرمـود

براى تو ھفتصد : ملكى از آسمان ھفتم گوید
ــپس خدا ونــد متعــال مــى ھــزار برابــر، س

ھزاربرابـر اسـت و  ربراى تـوھزا: فرماید
این مرتبـھ اى اسـت بـراى دعاكننـده كـھ 
دعایش ازآسمان ھفتم ھم تجاوز مى كند یكى 
دیگرازشرائط دعافراستادن صلوات است چـون 

اولا حق بـھ ھمـھ  )(وال او )  (محمد 
واسـطھ عظمـت ایشـان ھ دارند و ثانیـا بـ

انسان صاحب عظمت و قدر و مقام و شأن مـى 
 .شود

یكى دیگر از آداب و شرائط دعا، دعاءدر 
د اجتماع است كھ نمى شود چھل نفر دعاكننـ

 .و دعاى ایشان مستجاب نشود
بنابرین دعا و نیـایش وسـیلھ اى بـراى 
شناخت پروردگار و صفات جمال و جـلال او و 
ھم وسیلھ اى است براى توبھ و بازگشـت از 
گناه و پاك سـازى روح و ھـم عـاملى اسـت 
براى انجام خوبیھا و نیكیھا، و ھم سـببى 
است براى فعالیت و تحرك و نشـاط و كوشـش 

 .ا آخرین حد توانبیشتر ت
 :م كھیدر روایت بسیاردار
 .دعااسلحھ مؤمن است

 .ستون دین است: دعا
 .نور آسمانھا و زمین است: دعا
كلید پیروزى و كلید رستگارى اسـت : دعا

وبھترین دعا، دعائى است كھ ازسینھ پاك و 
 .قلب پرھیزكار برخیزد

 .غمھارا زائل مى كند: دعا
 .ندنعمت ھا را فراوان مى ك: دعا
 .حجاب ھا را مى درد: دعا
 .از قرائت قرآن افضل تر است: دعا
انسـان را از مركـب غـرور و كبـر : دعا

 .پیاده مى كند
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نیت و خلوص و صفاى دل ایجـاد مـى : دعا
 .كند

 .بھ انسان اعتماد مى دھد: دعا
گذشتھ از ھمـھ اینھـا اصـولا در زنـدگى 
انسان حوادثى رخ مى دھد كھ از نظر اسباب 

او را در یأس فرو مى برد، دعا مـى ظاھرى 
تواند دریچـھ اى باشـد بـھ سـوى امیـد و 
پیروزى و وسیلھ مؤثرى بـراى مبـارزه بـا 

 .یأس و نومیدى
و امیدوارم انشاء� دعاى پر صلابت و پـر 

) ارواحنافـداه(خیر و بركت حضرت ولى عصر 
ــان  ــوم جھ ــیعیان مظل ــھ ش ــال ھم ــامل ح ش

ویـژه ھ مخصوصاءمردم شھید پرور ایـران بـ
مقام معظـم رھبـرى حضـرت آیـت � العظمـى 

اك امام امت خامنھ اى قرار بگیرد و روح پ
برادر عزیـزم شـھید  و شھداى عزیز مخصوصا

احمد میر خلف زاده با شھداى كربلا محشـور 
 .گردد انشاء�

واز برادرانى چون جناب آقـاى تقیـان و 
حاج اصغر تجدد و جناب حجت الاسلام سید على 

در امــر مــالى بنــده را تشــویق حــر، كــھ 
 .نمودند تشكر مى كنم

 و السلام علیكم و رحمھ � و بركاتھ
 قاسم میرخلف زاده

١٦/٨/٧٦ 
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... اگر مى خـواھى دعایـت مسـتجاب شـود

عابـدى از : فرمـود )(حضرت امام صـادق 
بنى اسرائیل سھ سال پیوستھ دعا مـى كـرد 

ولـى تا خداوند بھ او پسرى عنایـت كنـد، 
مســتجاب نمــى شــد، روزى در ضــمن   دعــایش 

 :مناجات عرض كرد
یا رب ابعید انـا منـك فـلا تسـمعنى ام 

 قریب فلا تجیبنى
آیا من از تو دورم كھ سـخنم را ! خدایا

نمى شنوى یا تو نزدیكى ولى جوابم را نمى 
 .دھى

مدت سھ سال خداى : در خواب بھ او گفتند
 را با زبانى كھ بـھ فحـش و ناسـزا عـادت
كرده و قلبى آلوده بھ ستم و نیـت دروغـى 
مى خوانى، اگر مى خـواھى دعایـت مسـتجاب 
شود فحش و ناسـزا را رھـا كـن و از خـدا 
بترس، قلبت را از آلودگى پاك كـن و نیـت 

 .خود را نیز نیكو گردان
  اى عمر بھ بـد تبـاه كـردى

  
  وى نامھ خـود سـیاه كـردى 

  
ــت ــوى زغفل ــى ش ــدار نم   بی

  
ــى شــوى  ــیار نم ــكرت ھش   زس

  
ــدارى ــر ن ــدا خب ــوئى زخ   گ

  
ــدارى  ــر ن ــزا خب   وز روز ج

  
  بس عاصـى و دل سـیاه گشـتى

  
ــتى  ــاه گش ــر گن ــرق بح   غ

  
  فكر خویشـتن آىھ یك لحظھ ب

  
  چشمى ز درون جانـت بگشـاى 

  
  بنگر نیكو كھ در چـھ كـارى

  
  افتاده، پیاده یـا سـوارى 

  
اگر گردنش قطع شـود از او نمـى پـذیرم 

روزى حضرت موسـى : فرموده )(حضرت صادق 
پیروان خود را موعظھ مى كرد،یكى از  )(

شنوندگان چنان تحت تـاءثیر گفتـار موسـى 
قرار گرفـت كـھ از جـا حركـت كـرده  )(

پیراھن خود راچاك زد، خداونـد بـھ حضـرت 
لا �شق قميصك و ل�ـن ا�ح � موسى وحى كرد بھ او بگو
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خواھد پیراھنت را چاك زنى، قلبـت  �عن قلبكن
را برایم بشكاف و محبت دیگـران را خـارج 

 .نما
در پایــان گفتــار  )(حضــرت صــادق 

یك روز حضرت موسى بـھ مـردى از : فرمودند
پیروان خود گذشت كھ در حال سجده بـود،از 
آنجا گذشت پـس از انجـام دادن كـار خـود 

د؛ بـھ برگشت، باز او را در حال سجده دیـ
اگر حاجت تو بھ دست من بـود : آن مرد گفت

 .برآورده میكردم
نقطـع عنقـه مـا قبلـت  �و سجدي خطاب شد )( بھ موسى

آنقـدر سـجده كنـد كـھ  ح� يتحؤ ل اكـره ا� مـا احبـاگر
گردنش قطع شود نمى پذیرم، مگر اینكھ قلب 
خود را پاك كند از آنچھ من دوست دارم او 

و از آنچھ بى میلم نسـبت  نیز دوست بدارد
 .بھ آن او ھم بى میل شود

  این راه كھ مى روى چھ راه است
  

ــت  ــاه اس ــت، ره گن   راه طاع
  

  عمرى كردى تـو در جھـان زیسـت
  

  اكنون بنگر كھ حاصلت چیسـت 
  

  بگذشــــت بســــى ز روزگــــارت
  

  بنگر نیكو بھ كـار و بـارت 
  

  در راه خـــداى اى تـــو غافـــل
  

  حاصـل یك گام نرفتھ اى چـھ 
  

ـــاكى ـــیر ت ـــوا اس   در دام ھ
  

  صد جان بكـن و ممیـر تـاكى 
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 داستانھایى از دعا

 
من از او قدردانى خواھم كرد امام صادق 

 :فرمودند )(
بر ھر مسلمانى لازم اسـت نمـازش را بـا 
سجده شكر بھ پایان رساند، چرا كھ با این 
سجده نمازت را تمام مى كنى در حـالى كـھ 
پروردگارت را خرسند مى سـازى و فرشـتگان 
را نسبت بھ خود بـھ شـگفتى وامـى دارى و 
بنده وقتى كھ نمازش را تمام كـرد و سـپس 

! اى فرشتگان من: سجده كرد خدا مى فرماید
حالا چھ پاداشى پیش من دارد؟ آن وقت ھـیچ 
چیز باقى نمى ماندمگر آنكھ فرشتگان آنھا 

 .را نام برده برده باشند
: ھنگام خداوند تعالى مى فرمایـد در آن

جا آورد من از ھ ھمانطور كھ او شكر مرا ب
او قدر دانى خواھم كرد و بھ فضل خودم بھ 
او روى مــى كــنم و رحمــتم را بــھ او مــى 

 .نمایانم
  چــھ مــى شــود مقــیم در جنــاب تــو باشــم

  
  سگ جناب تو باشم، رقیب بـاب تـو باشـم 

  
  گـردمچھ مى شود كھ شب و روز گرد كوى تو 

  
  در انتظــار برافكنــدن نقــاب تــو باشــم 

  
  چھ مى شود كھ نخواھى زمن حسـاب و كتـابى

  
  غریق بحر كرمھـاى بـى حسـاب تـو باشـم 

  
  چھ مى شـود كـھ گھـى از در عتـاب درائـى

  
  گر از قصور نھ شایستھ خطـاب تـو باشـم 
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 �₠Ǚ �Һǚ�ƌ ִיǙ ƪһ₦ Ʀƴөұƨ ƶǙө� ƦǙ ƱƺөẪ 

مسلمانان پارسا  عامربن عبد� بن قیس از
و واراستھ و قھرمان صـدر اسـلام بـود، در 
یكى از جنگھـا ھنگـام غـروب، تنھـا وارد 
نیزارى شد، اسب خود را در آنجـا بیسـت و 
بھ بالاى تپھ اى رفت و بھ عبادت و مناجات 

 .مشغول شد
او را « یكى از سربازان اسلام مى گویـد 

دیدم، در كمین او بودم، شـنیدم در دعـاى 
خـدایا سـھ چیـز از تـو : ض میكردخویش عر

خواستم، دو چیزش را بھ من دادى، سومى آن 
رانیز بھ من بده تا آنگونھ كھ مى خـواھم 

 .تو را عبادت كنم
مثـل : در این وقت متوجھ من شـد و گفـت

 اینكھ مراقب من بودى چرا چنین كردى؟
از این سخنت بگذر، بگو بدانم آن : گفتم

قاضـایش را سھ تقاضا چیست كھ خداوند دو ت
 .داده و یكى از آنھا را نداده

گفت تا زنده ام بھ كسـى نگـو، تقاضـاى 
اولم این بود حب و علاقھ بـھ زنـان را از 
دلم بیرون كند، زیرا از ھیچ چیز ھم چـون 

در مـورد زنـان در » طغیان غریزه جنسى « 
 .آسیب رسانى بھ دینم نمى ترسیدم

كھ این تقاضایم بـر آورده شـده اسـت و 
زنــان نــامحرم و دیــوار در نظــرم  اكنــون
دومین تقاضایم این بـود كـھ از . یكسانند

 غیر خدا نترسم، اینـك خـود را چنـین مـي
 .بمیا

سومین تقاضایم این است كھ خداوند خواب 
را از من بگیرد تا آن گونھ كھ مى خـواھم 
خدا را پرستش كنم، ولى بھ این خواستھ ام 

 .نرسیده ام
ى كــرد، عــامر ھنگــام احتضــار گریــھ مــ

گریھ : پرسیدند براى چھ گریھ مى كنى؟ گفت
ام از ترس مرگ و علاقـھ بـھ دنیـا نیسـت، 
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بلكھ براى آن است كھ از روزه در روزھـاى 
گرم، و عبادت در شب ھاى سرد، محـروم مـى 

 .شوم
  خوش آنكھ بھ عشق تو گرفتـار بمیـرم

   
  بیدار در این منزل خونخوار بمیرم  

   
  بـرایم زین خوابگھ بى خبـران زنـده

   
ــرم   ــرار بمی ــراپرده اس ــف ز س   واق

   
  مســتغرق دیــوار شــده در بــر جانــان

   
  آســوده زاقــرار و زانكــار بمیــرم  

   
  كارى چو از خدمت معشوقھ و مى نیسـت

   
  ساقى مددى كن كھ درین كار بمیـرم  

   
  خونین جگر و خستھ دل ومحنـت ھجـران

   
  جانا تو پسندى كھ چنین زار بمیرم  

   
  بھ كس رخ ننماید چھ تـوان كـرد آیا

   
  بگذار كھ در حسـرت دیـدار بمیـرم  

   
 



10 
 

 
 һƻ₠Ө ��ǚңғ₠Ǚ Ʊ� ǚƌҺ ƫƺǙ 

نقل مى كنـد مرحـوم ملامحمـدتقى مجلسـى 
، شـبى بـراى نمـاز شـب از )رحمھ � علیھ(

خواب برخواست پس از نماز بھ دعـا مشـغول 
شد، در دعا احساس كرد حال عرفانى مخصـوص 
پیدا كرده كھ گویى اگر دعا كند دعایش بھ 
استجابت مى رسـد، در ایـن فكـر بـود چـھ 
دعایى مفید و پر بھـره اى كنـد، ناگھـان 

محمد باقر كـھ آن وقـت كـودك شـیر   پسرش 
خوارى در گھواره بود بھ گریھ افتاد، مـلا 
محمدتقى متوجھ محمـدباقر شـد و بـراى او 
این گونھ توفیق عنایت فرما كھ وقتى بزرگ 

و امامان  ) (شد آثار و تعالیم پیامبر 
را تا آخرین حد امكـان نشـر بدھـد و بـھ 

 .اندجھانیان برس
این دعا بھ استجابت رسـید و ھمانگونـھ 
كھ او خواستھ بود، پسرش بھترین توفیق را 
در نشر تعالیم و معارف و روایات از عربى 

 .و فارسى
ــیاھى ــو روس ــى بــر در ت   الھ

  
  نشستھ خستھ بـا حـال تبـاھى 

  
  درگاه تو با این چشم گریانھ ب
  

ــاھى    فكنــده ســرگداى بــى پن
  

  نـالانترحم كـن بـراین محـزون 
  

  نما از مرحمـت بـراو نگـاھى 
  

  حدیث اكرم الضـیف تـو خوانـدم
  

  منم مھمان بھ دربـارت الھـى 
  

  الھـــى بـــردرت بـــاگردن كـــج
  

  د مونسم جز اشـك و آھـىنباش 
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ҺƵ� ƫƨ ƴ ƵҒ ƫƻ� ƶִיǙӨ ǚƺǙһҸ 

سعید بن مسیب گفت سالى قحطـى روى داد  
و مردم براى درخواست بـاران از خداونـد، 
اجتماع كرده عرض نیـازى مـى نمودنـد، در 
میان آنھا چشمم بھ غلامى افتاد كـھ بـالاى 
تلى بلندى رفت از مردم جـدا شـد، نیـروى 

طرف او كشاند، خواسـتم از ھ مرموزى مرا ب
لـو كیفیت راز و نیاز غلام با خبـر شـوم ج

رفتھ دیدم لبھاى خود را حركت مى دھد ولى 
چیزى نشنیدم ھنوز دعایش تمام نشـده بـود 
ابرى فضاى آسـمان را پوشـاند غـلام سـیاه 
ھمینكھ ابر را مشاھده كرد سپاس خـداى را 

جاى آورده راه خود را گرفت و از آنجا ھ ب
انـدازه اى ھ دور شد، باران شدید بارید ب

از غـلام  كھ ترسیدم سـیل جـارى شـود، مـن
پنھانى تعقیب كردم از پـى او رفـتم وارد 

 )(خانھ على بن الحسین زیـن العابـدین 
 .شد

خدمت آن جناب رسیدم، عرض كردم در خانھ 
شماغلام سیاھى است اگر ممكن اسـت بـر مـن 

 .منت بگذرانند، او را خریدارى كنم
چـرا نبخشـم كـھ ! سـعید: حضرت فرمودند

ى غلامان ھر چھ غـلام بفروشم؟ امر كرد متصد
در خانھ ھست از نظـر مـن بگذاریـد، ھمـھ 
غلامان را جمع كرد، ولى آنكس را كھ جستجو 
میكردم در میان آنھـا نبـود، عـرض كـردم 
اینھا منظور من نیست، پرسید ھنـوز غلامـى 
باقى مانده، عرض كرد آرى، فقـط یـك نفـر 
« ھســت كــھ نگھبــان اســب و شــترھا اســت 

ســتور داد او را نیــز حاضــر د» میرآخــور 
كردند، تا وارد شد دیدم ھمان كس است كـھ 

آھى جگر سوز داشـت، » بندى « بر فراز تل 
گفتم غلامى را كھ خریدارم ھمین است، امام 

اى غلام سعید مالك تو است با : فرمود) (
 .او برو



12 
 

ما حملك :غلام سیاه رو بھ من نمود و گفت
ن مولاى، تو را چـھ على ان فرقت بینى و بی

ــدائى  ــایم ج ــن و آق ــین م ــھ ب ــت ك واداش
آنچـھ در بـالاى : انداختى، در جوابش گفتم

بلندى از تو مشاھده كردم، این سخن را كھ 
ئى اشنید دست بھ درگاه خدا دراز كرد بانو

طرف آسـمان بلنـد كـرده ھ جان سوز صورت ب
خدایا رازى بین تو و من بود، اكنون : گفت

ن برداشتى مرا نیز نـزد كھ پرده از روى آ
خود ببر و سوى خود برگـردان، حضـرت زیـن 

و كسانى كھ حضـور داشـتند ) (العابدین 
ــھ  ــھ گری ــروع ب ــفاى او ش ــایش باص از نی
نمودند، من ھم با اشك جارى بیرون آمـدم، 
ھمینكھ بھ منزل رسـیدم یـك نفـر از طـرف 

ــام  ــھ آ)  (ام ــام آورد ك ــاب پیغ ن جن
اگر مایلى تشییع جنازه رفیقـت را : فرمود

بكنى بیا، با آن مرد بھ طرف منـزل حضـرت 
رفتم دیدم غـلام در ھمـان مجلـس از دنیـا 

 .رفتھ
ــس ــر ب ــرت ب ــھ حس ــر ك ــو زعم ــل مش   غاف

  
  بر ھر نفس كھ میزنـى از غفلـت و غـرور 

  
  ھـوش بـاشھ بر فوت وقت خـویش بلـرز و بـ

  
ــى   ــرد، ب ــس س ــاورى نف ــابر نی ــورت   حض
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 ƦǙ Ʈһ₦ өƻ₠ ƦҺөƞ ǚƌҺ ǙӨ ƪǚƻƍƻ₦ ƮǚẪ өƲ 

 
از حضرت امام حسن  )(امام حسن عسگرى 

روایت مى كند كھ در كنار كوه  )(مجتبى 
سـلام  )(صفا شخصى آمده بر حضـرت امیـر 

یاولى � چھارسال است كـھ : كرده عرض نمود
ر حق یدراین موضع بھ تسبیح و تمجید و تكب

تعالى مشغولم و عبادت او را مى كنم امام 
روایت كـرده كـھ پـدرم بـھ او  )(حسین 
 :فرمود

در این مكان طعـام و شـرابى نیسـت، در 
: این مدت چطور زندگانى كرده اى عرض كـرد

من بھ آن خدائى كھ ابن عـم شـما  اى مولاى
 .را بھ رسالت بھ خلق فرستاد
ھرگـاه گرسـنھ : و تو را وصى او كرد كھ

 .شوم شیعیان تو را دعا كردم سیر شده ام
ا و ھر وقت تشنھ شـده ام دشـمنان تـو ر

 .ندنفرین كردم دفع تشنگى من شده ا
  یاد تـو مـرا روح روان اسـت علـى

  
  نام تو مرا ورد زبان است علـى 

  
  عشق تو مرا حصـن امـان اسـت علـى

  
  روى تو مرا قبلھ جان است علـى 
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 ƫƻ₡Ұ ƦǚƨǙ ƻ� Һөƞ ǚƌҺر һ₦ ƮһƬִי ƪִי 

 
روزى جوانى گریھ كنان بـھ مجلـس امـام 

سـبب : حاضر شـد، حضـرت فرمـود) (حسین 
عـرض كـرد یـابن رسـول � : گریھ ات چیسـت

آنكھ وصیت كنـد مادرم امروز مرد، قبل از 
و اموال او معلوم نشد، و من از وى شنیده 

من در وقـت حیـات وصـیت : بودم كھ مى گفت
نخواھم كرد اما تو را خبـر خواھـد داد و 
اموال معلوم مى شود، پس حضرت امام حسـین 

جانـب ھ فرمود اى یاران برخیزیـد بـ )(
این پیر زن برویم و مھـم، ایـن جـوان را 

 .كفایت دھیم
خانـھ ھ حضرت با دوستان و محبان روى بـ

آن پیرزن نھاند، چون بھ آن خانھ رسـیدند 
ش خـود بـر فـرداخل شـدند، پیـرزن ھنـوز 

دسـت  )(خوابیده بود، حضرت امام حسـین 
بر دعا برداشتند حیات و زنده شدن پیـرزن 
را از حضرت حق طلب نمودن ناگھـان پیـرزن 

رویـش بـھ  برخواست و شھادتین جارى كرد و
اى سرور اولیاء از زنده : حضرت كرد و گفت

وصیت : شدن من مقصودتان چیست، حضرت فرمود
كن تا مورد رحمت خداوند قرارگیرى پیـرزن 

اى مولاى من اینقدر مال در فلان موضع : گفت
دارم كھ مدفون است و ثلث آنرا نذر كـرده 
ام و دو ثلث دیگر از آنرا پسرمن است اگر 

شما است مالم را تسلیم او  پسرم از محبان
كن و الا اگر محب شما نبود بھر كس كھ لایق 
میدانى قسمت كن، پیـرزن عـرض كـرد یـابن 
رسول � دوست دارم كھ شـما بـر مـن نمـاز 
بخوانى بھ بسـتر خـود تكیـھ كـرده كلمـھ 
شھادت بر زبان جارى كرد جان بھ حق تسلیم 
ــد و در  ــاز خوان ــر او نم ــرت ب ــود، حض نم

 .كردن  یع دفنش قبرستان بق
ـــــــین، ـــــــوئى اى حس ــانبر   ت ــین فرم ــوئى اى حس   ت
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ــ ــالمھ ب ــت در ع ــارى نیس   ك

  
  غیر از تـو كسـى دیگـرھ ب 

  
ــاھى، ــوئى ن ــر، ت ــوئى ام   ت

  
  تــوئى مــامور و تــو منھــى 

  
ــاكم ــو ح ــوم و ت ــوئى محك   ت

  
ــگر  ــو لش ــالار و ت ــوئى س   ت

  
  تــوئى مطلــوب و تــو طالــب،

  
  تــوئى مرغــوب و تــو راغــب 

  
  معشــوق و تــو عاشــق،تــوئى 

  
  توئى سـلطان، تـوئى كشـور 

  
  تــوئى مشــھود و تــو شــاھد،

  
  تــوئى معبــود و تــو عابــد 

  
  تــوئى مقصــود و تــو قاصــد،

  
  تــوئى ســالك، تــوئى رھبــر 

  
  توئى گریان، تـوئى خنـدان،

  
  تــوئى نــالان، تــوئى بــالان 

  
ــان ــوئى درم ــوئى درد و ت   ت

  
ــر  ــوئى دلب ــدل ت ــوئى لی   ت
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ى  ل  Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  Һөƞ ǚƌҺ ƴǙ ƙҰ ӨҺع

و دوسـتان  یناز مخلص یعمر و بن حمق یك
بـود در  )(صمیمى امیر المـؤمنین علـى 

جنگ صفین كھ جنـگ سـختى بـین سـپاه علـى 
عرض  )(و لشكر معاویھ بود بھ على  )(

و یا خویشـاوندى  خاطر تحصیل ھ ما ب: كرد
با شما بیعت نكرده ایم، بلكھ بیعت ما با 

 :تو بر اساس پنج چیز است
 .ھستى ) (تو پسر عموى رسول خدا  -١
حضرت و ھمسر حضرت زھرا  تو داماد آن -٢

 .ھستى )(
 .تو پدر دو فرزند رسول خدا مى باشى -٣
بھ پیـامبر فردى ھستى كھ  ینتو نخست -٤

 .ایمان آوردى
تــو بزرگــوارترین مــرد از مجاھــدان  -٥

اسلام بودى و سھم تو در جھاد با كفـار از 
 .ھمھ بیشتر است

بنابر این اگر فرمان دھى تا كوه را از 
جاى بركنم، و دریا از آب تھى سـازیم تـا 
جان بر تن داریـم سـر از فرمـان تـو بـر 
نتابیم و دوستانت را یـارى نمـوده و بـا 

 .منانت دشمن مى باشیمدش
براى این دوست مخلـص  )(امیر مومنان 

 :خود چنین دعا كردند
اللھم نور قلبـھ بـاتقوى و اھـده الـى 

 .صراط مستقیم
خداوندا قلب او را بھ تقوى منور كـن و 
او را بھ راه مستقیم ھدایت كن، دعاى على 

در وجود او دیده مى شد او ھـم دلـى  )(
و نورانى داشـت و ھـم تـا دم مـرگ و  پاك

 .شھادت درراه راست گام برداشت
ــدم بــر ســر ثنــاى علــى   آم

  
  دل جـان مـن فـداى علـى ینا 

  
ـــت ـــوت اس ـــاى لاھ ـــر كبری   مھ

  
  چون كـنم وصـف كبریـاى علـى 

  
  چھ توان گفـت در ثنـاى علـى   نفــس پیغمبــر اســت و ســر خــدا
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ــد ــى دان ــدا در او نم ــز خ   ج

  
  علــى خــداى مــن و خــداىھ بــ 

  
ــ ــى ب ــا الھ ــرم دهھ ی   روزحش

  
ــى  ــواى عل ــایھ ل ــان در س   ج

  
ــردان ــن گ ــفیع م ــر او را ش   مھ

  
  ورسـازم از لقـاى علـىه بھر 

  
ــردان ــان گ ــرا چن ــاى م   كارھ

  
  كھ بود جملـھ در رضـاى علـى 

  
  ســوى درگــھ تــوھ یــافتم ره بــ

  
ــى  ــزاى عل ــان ف ــخن ج   از س

  
ــش ــار رھ ــن از غب ــده روش   دی

  
  علــى راه دیــدم بــھ توتیــاى 

  
  گنھم گرچھ ھسـت بـى حـدو حصـر

  
ــى  ــاى عل ــتم زاولی ــك ھس   لی

  
  نامھ ام گر تھى است از حسـنات

  
ـــى  ـــر دارم از ولاى عل   دل پ
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 һƭƞ Ʒƨ �ƺǚƭƌ ƵҒ һƻƗ₠ ƶǚƲƵƨ Ʊ� һƬƴǙһҸ 
نجیب الدین كھ از علماى بـزرگ اسـت در 
میان قبرستان چھارنفر را دیـد جنـازه اى 

بردنـد اعتـراض بردوش بھ طرف قبرستان مى 
كرد بھ عمل آنھا كھ شما انسانى را كشـتھ 
و نیمھ شب قصد دفن او را دارید كـھ ایـن 

بـد گمـان مبـاش، : كار آشكار نشود گفتند
: مادرش با ما است دید پیرزنى مى آید گفت

طـرف قبرسـتان ھ اى پیرزن چرا جوانت را ب
چـون پسـرم معصـیت كـار : آوردى جواب داد

چـون از : یت كـردبود، خودش این چنین وصـ
دنیا رفتم ریسمان برگردنم بینداز و مـرا 

بخــواه و بگــو  دور خانــھ بكــش و از خــدا
دست ھ یز پا است كھ برخداوندا این بنده گ

سلطان اجل گرفتار شده او را بستھ نزد تو 
 .آوردم بھ او رحم كن

فن كن كـھ كسـى دجنازه مرا شبانھ : دوم
ند بدن مرا نبیند، از جنایت ھاى من یاد ك

 .و معذب شوم
اینكھ بدنم راخـودت دفـن كـرده و : ومس

لحد بگذار كھ خداوند بھ موھاى سـفید تـو 
ھ عنایت كند، مرا بیامرزد، چون ریسمان بـ

گردنش بستم او را مى كشیدم صدائى شـنیدم 
خوشنود شـدم  الا ان او�اءاالله هـم الفـائزون:كسى مى گوید

 .طرف قبرستان مى برمھ او را ب
از پیـرزن خواسـتم : ویـدنجیب الـدین گ

اجازه بدھد پسرش را دفن كنم تـا خواسـتم 
گـوش ھ لحد بچینم آیھ اى را شنیدم كـھ بـ

 .الا ان او�اءاالله هم الفائزونرسید
  نزد ما بھـر ھـر بیچـاره باشـد چـاره اى

  
  مرجع بیچارگـان ناچـار باشـد سـوى مـا 

  
  سوى ما آید كھ اینجـا زخمھـا مـرھم شـود

  
  اینجادردھـا یابـددواسوى ماآئیـد كـھ  

  
ــیان   ســوى درگــاه مــن آئیــداى گــروه عاص

  
  تا ببخشایم زفضل خویش ھـر جـرم و خطـا 

  
  در مــن آویزیــد دســت اعتصــام! مســتمندان

  
  زین درگـاه جوئیـددرمان ودوا!دردمندان 
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� ƪִיөƻ� ƶǚƌҺ Ʊһƻ₠Ө ₢ҺǙҺ 

 
ــویش  ــت خ ــل حكوم ــاه در مح ــلطان ملكش س

از خـواص و بھ شكار رفت و جمعى ) اصفھان(
غلامان او اطرافش بودند، گاو ماده اى بـى 
صاحب میان بیابان بھ چشم آنھا خورد اورا 
گرفتنــد، پــس از كشــتن، بریــان كردنــد و 
خوردند، صاحب گاو پیرزنى بود بیوه كھ سھ 
طفل یتیم داشت و بھ شیر گاو زندگانى مـى 
كرد، وى تا با خبر شد آمـد در وقتـى كـھ 

وى پل زاینـده رود ملك شاه مى خواست از ر
برود مقـابلش ایسـتاد و گفـت شـاھا اگـر 
امروز سر پل زاینده رود جواب مرا نـدادى 

سیدگى نفرمائى، روز قیامت سر و بھ دردم ر
راط جلوتان را خـواھم گرفـت، سـلطان صپل 

پیاده شد و بھ موضوع پى برد، دسـتور داد 
ھفتاد گاو بھ آن زن دادند، غلامان كـھ در 

دربـار سـلطان بـھ مـال  مقام خدمتگذاران
مردم تجاوز كرده بودند در دادگـاه رسـمى 

 .سلطان محكوم شدند
بعد از وفات ملكشاه آن زن خـود را روى 
! قبر سـلطان افكنـد و مـى گفـت خداونـدا

سلطان ملكشاه ھم بھ درد دل رسیدگى نمـود 
كـریم ھم احسان بھ من كرد، تو اكـرم ال و

 ھستى، اگر بھ او رحم فرمائى چھ مـى شـود
در آن زمان یكى از عباد و زھاد ملك شـاه 
را خواب دید از حالش جویا شد، گفـت اگـر 
شفاعت زنى را كھ سر پل زاینده رود كھ بھ 

 .دادش رسیدم نبود واى بر من بود
  آرزو دارم، اگر گـل نیسـتم خـارى نباشـم

  
  بار بردار از زدوشى نیستم بارى نباشـم 

  
  نگـردمگر نگشتم دوست باصاحب دلى، دشـمن 

  
  بوستان بھر خلیل ار نیستم نارى نباشـم 

  
  گر كھ نتوانم سـتانم دادمظلـومى ز ظـالم

  
  باز آن خواھم كـھ ھمكرسـتمكارى نباشـم 

  
  دانى چرادر برخود بر خویش مى لـرزد قلـم

  
  ترسدكھ ظلمى راكند در حق مظلـومى قلـم 

  
  گیرم علم افراختى بـر ملـك عـالم تـاختى

  
  در آتـش ظلـم و سـتم جان جھان بگداختى 
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  دست غم زبونھ گردى ب روزى علم گردد نگون
  

دھردون، نامت بھ نیكى كـن  نیكى نما در 
  علم
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Ʀһ₦ �ƺǙһƲ ƵҒ ӨƵƬ Ʊ� һƬƴǙһҸ 

ھمیشھ نزد حضـرت » بیت المقدس « كلید  
بود و بھ احدى غیر از خـودش  )(سلیمان 
كرد، شـبى آن جنـاب، كلیـد را نمیاعتماد 

برداشتھ خواست درب را باز كنـد، از قضـا 
  باز نشـد از طایفـھ جنـاب آقـاى و انـس 

 .استمداد گرفت، نتیجھ اى نگرفت
بى اندازه غمگین و ناراحت شـد و گمـان 

منع   كرد كھ خداوند او را از بیت المقدس 
فرموده است، در این بین، پیر مردى كھ بھ 
عصاى خود تكیھ كرده بود و از رفقاء و ھم 

ــرت داود  ــینان حض ــرت «  )(نش ــدر حض پ
بود بھ حضور آن حضرت آمد و عرض » سلیمان 

؟ سـلیمان، بـاز چرا غمگین مى باشـى: كرد
كردن این خانھ بر خود من و یاران مـن از 

 .مشكل شده است  و انس 
آیا تعلیم ندھم بھ تو كلمـاتى : پیرمرد

را كھ پدرت در حال افسردگى مـى خوانـد و 
بگـو : خداوند رفع غم او مى كرد؟ سـلیمان

 .اى پیر مرد
اللھــم بنــورك اھتــدیت و :پیرمــرد بگــو

مســیت، بفضــلك اســتغنیت و بــك اصــبحت و ا
استغفرك و اتوب الیك یا . ذنوبى بین یدیك

 .حنان یا منان
بھ نور تو ھدایت شدم، و ! یعنى خداوندا

یـارى تـو ھ بھ فضل تو بى نیاز شدم، و بـ
صبح و شام كردم، گناھان من نزد تو اسـت، 
طلب آمرزش از درگاھت مـى كـنم و بـھ تـو 
بازگشت مى نمایم، اى خداى مھربان و منـت 

 .گذارنده
ســلیمان ایــن كلمــات را خوانــد،  حضــرت

 .ناگاه درب باز شد
  چشم بر ھر چھ گشادیم رخ خـوب تـو دیـدیم

  
  گوش بر ھر چھ نھادیم حدیث تـو شـنیدیم 

  
  مردمان چشم گشـودند و ندیدنـد بجـز غیـر

  
  ما ببستیم دو چشم رو بھ جمالت نگریدیم 

  
  لوح دل را بر آن نقش و نگار دگـران بـود

  
  آن صورت خوب تو كشیدیمپاك شستیم و بر  
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  عارفان وصف تو از دفتر و اسـتاد شـنیدید
  

ــنیدیم  ــو ش ــان ت ــار لب ــر ب ــا زگھ   م
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Ʊƞ �₠Ǚ өҚǒƨ ƷҒӨƵ₮ ӨҺ ƫƺөƗƬ ƴ ǚƌҺ ... 

یكى از تعارفات بین مردم آن است كھ بھ 
یكــدیگر بگوینــد، خــدا طــول عمــرت دھــد، 
تعاریف ربطى بھ دعا ندارد، مگـر گوینـده 

قبلا ھم از خدا بخواھد كـھ واقعا ضمن لفظ 
بھ فلان شخص طول عمر دھد و ھم چنـین عكـس 
آن در آن نفرین ھایى كھ مى شود، اگر سـر 

 .زبانى است اثرى ندارد
دیگرى مى گوید الھى بمیرى،  ھمثلا یكى ب

ملك الموت منتظر حـرف كسـى غیـر از خـدا 
 .نیست كھ جان كسى رابگیرد

دعاء و نفرین در صورتى مؤثر واقـع مـى 
شود كھ آنكھ مورد دعاء و نفرین واقع شده 
استحقاق لطف یا قھر الھى را داشتھ باشد، 
مثلا اگر كسى كار خیرى كـرد، دسـتگیرى از 
بیچاره اى نمود و او از صـمیم قلـب طـول 

البتـھ عمر و عاقبت بھ خیرى او را خواست 
را رد نمـى  خدا كریم و رحیم اسـت و دعـا

قع شـد و فرماید، و نیز اگر كسى مظلوم وا
با دل شكستگى نفرین كرد، این نفرین مؤثر 
است، پـس بایـد ترسـید كـھ مبـادا نالـھ 

 .مظلومى از دست ما بلند شود
  بـھ بحـر رحمـتم یـارب در انـداز

  
  نمــا ایــن ســینھ ام مخــزن راز 

  
  علاجـى كـن صـلاح ایـن خسـتھ دل را

  
  ترحم كن تو این بشكسـتھ دل را 

  
ــانم ــن دور بم ــت م ــر از رحمت   اگ

  
  ســیھ روگــردم و رنجــور بمــانم 

  
  خـراب اسـت از گنـھ ایـن لانـھ دل

  
  عنایت كن تو بر ایـن خانـھ دل 
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ҺƵ₦ Ʒƨ ǃ� Һǚƺִי Ƣǚƨ 

بـا  ) (بیـاء نوقتى حضـرت خـاتم الا 
اصحاب در صحرا بھ شخصى كھ صاحب گلھ بـود 
رسیدند از او شیر خواستند كھ بخرند، این 

مال قبیلـھ : شخص بى سعادت بخل كرد و گفت
است، حضرت فرمود كھ خدایا مالش را زیـاد 

 .كن
حضرت رسیدند بھ دیگرى بھ ھمـین ترتیـب 
اما ادب كرد و شیر آورد و عرض كـرد اگـر 

، حضرت دسـت بـھ مى خواھید باز ھم بیاورم
دعاء برداشت كھ خدایا بھ محمد و آل او و 
مؤمنین را بھ اندازه رفع حاجتشان عنایـت 
بفرما، اصحاب عرض كردند یارسـول � بـراى 
ھر دو دعاءكردید آنكـھ بخـل ورزیـد دعـا 
كردید خدا مالش را زیاد كند اما بھ ایـن 

خـدا بـھ او   شخص بھ اندازه رفـع حـاجتش 
 .مال زیاد بلا ھم مى شودعنایت كند فرمود 

  خویسشتن را در ھوى كـردیم گـم
  

  جاده در راه خدا كردیم گـم 
  

  از عدم ما تا بھ اقلـیم وجـود
  

  آمدیم و راه را كـردیم گـم 
  

  منزل و مقصـود و راه و راه رو
  

  جملھ را در ابتدا كردیم گم 
  

  ھرچھ ما رابود زاجناس و مقـود
  

  جملھ را در راھھا كردیم گم 
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 داستانھایى از دعا-٣
 

�₦ǙəẪ ƜǚҸ Ʊ� �ӨƵ₮ ƪƵƌөƖ 
 

دعا لذیذترین لذتھا اسـت و بـراى نـوع 
انسان لذتش بى نظیـر اسـت چـون دردھـا و 

 :لذتھا كلا بھ سھ گروه تقسیم مى شوند
دردھا و، رنجھـا و : یك گروه از آنھا-١

لذتھاى جسمى است كھ بـین انسـان و دیگـر 
ــوردن ــل خ ــت، مث ــترك اس ــداران مش و  جان

 .نوشیدن
دردھـا، رنجھـا وھمـى و : گروه دیگـر-٢

خیال است مثل ارضاى و غریزه، مال دوستى، 
دوست داشتن فرزند، میل بھ ریاسـت و جـاه 

 .طلبى
گروه دیگر دردھا، و رنجھا و لـذتھاى -٣

دیـدن،   روحانى و معنوى است مثـل آمـوزش 
انفاق كردن، ثابت كردن حق از بـین بـردن 

مختص انسان اسـت، و باطل و این گروه آخر 
بدون شـك اینكـھ بنـده در برابـر آقـایش 
بایستد، و اینكھ دلداده با دلـدار خلـوت 

و چـون  كند دلپذیرترین لذتھاى معنوى است
 : خوش گفتھ است كھ

  یك لحظھ جدایى یكسال اسـت و یكسـال
   

  .وصال و با تو بودن یك لحظھ اسـت  
   

ــان  ــى  )(امیرمومن ــل م ــاى كمی در دع
گیرم كھ بر گرماى اتشت پـایمردى : فرماید

كردم، دورى از تـو را چگونـھ تحمـل كـنم 
؟ لـذا لذیـذترین حالتھـا بـراى !خداوندا

انسان این حالت است، لذا راضى مى شود در 
این راه ھمھ چیزش را بھ پاى او بریـزد و 

 )(فداى او كند چنانكھ حضـرت ابـراھیم 
را حتى خودش را داد تـا یكبـار  ھمھ مالش

سـبوح :دیگر اسم خداى متعال را بشنود كـھ
و نمـود دیگـر  قدوس رب الملائكھ و الـروح

قضیھ ایاز با سلطان محمود غزنوى است كـھ 
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پس از بازگشت خود از ھند صندوق جـواھرات 
غنیمى را شكست و آنان را حراج كرد تا ھر 

 ، ھمھ بھ طرف صندوق ھجومدكھ خواست بردار
بردند مگر ایاز، كھ وقتى سلطان محمود از 

 یـك: او علت را پرسید ایاز در جواب گفـت
ساعت با تو بودن از ھر چیز دیگر براى من 

 .ارزشمندتر است
شاه فرمان داد ! و ھم چنین نقل شده است

حاضر بـھ   در گرانبھایى را بشكند ھیچ كس 
شكستن آن نشد مگر ایاز، كھ وقتـى بـھ او 

 :در جواب ایشان گفت اعتراض كردند
  گوھر امر شـھ بـود اى ناكسـان

  
  جملھ بشكستید گوھر را عیـان 

  
ــن ــن ازاد ك ــرا از م ــدایا م   خ

  
  ضمیرم بھ عشق خود آبـاد كـن 

  
  سرم را بھ یاد خودت زنـده دار

  
ــن  ــاد ك ــع ی ــرا منب   روان م

  
  بھ روى خودت باز كـن دیـده ام

  
  دلم را بھ نظاره ات شاد كـن 

  
  از مسـتى و بیخـودىخرابم كـن 

  
  وجودم بھ ویرانـى آبـاد كـن 

  
ــده ــاھى ب ــم پن ــیطان و نفس   زش

  
ـــن  ـــادیم آزاد ك ـــور اع   زج
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 ҺөƠƨ ƫƺǙ ө� ǙӨ �өҸǍ ƴ ǚƻƬҺ ₥ҒǍ ǚƺǙһҸ

 ƫƞ ƦǙөҰ 
شیخ بھـائى وارد شـھرى شـد، در بـازار 
كنار دكان آھنگرى عبور مى كـرد كـھ دیـد 

را با دست » گداختھ « آھنگر آھن سرخ شده 
برداشتھ و كج و راست مى كنـد، تعجـب  خود

اى استاد چھ ریاضـتى كشـیدى : كنان پرسید
كھ این مقام را بھ دست آوردى كھ آتـش در 

 .دست تو موثر نیست
فھمید شیخ غریب است از او خواسـت  ھآنگ

كھ شب در خانھ او بیاید شیخ قبـول كـرد، 
شب وارد منزل استاد آھنگر گردیـد پـس از 

زمـانى در ایـن شـھر صرف غذا گفت یا شیخ 
قحطى عجیبـى افتـاده مـن آذوقـھ فـراوان 

 .داشتم
شبى صداى در خانـھ را شـنیدم، پشـت در 
رفتھ درب خانھ را باز كردم، بازنى سـیده 

رو شدم آن زن ھ كھ در ھمسایگى من بود روب
بچـھ ھـایم گرسـنھ ھسـتنند و آذوقـھ :گفت

نداریم، براى خدا بھ من رحم كـن، شـیطان 
وه داد، نگاھى بھ صورتش آن را براى من جل

كرده گفتم اگر حاضرى حـاجتم را بـر آورى 
 .آذوقھ مى دھم

زن غضب آلـوده درب خانـھ ام را بسـت و 
 .رفت شب را با گرسنگى صبح نمود

صبح بھ سراغم آمده حرفش را تكرار كـرد 
و ھمان جواب را شنید بار دوم رفـت بـراى 
سومین بار آمد گفت از خـدا بتـرس، بـراى 

بھ ما كمك كن بچھ  ) (رسول � خاطر جدم 
ھایم را از خطر گرسنگى نجات بـده، ھمـان 

 .حرف را زدم
شرط آنكـھ محلـى كـھ ھ حاظرم ب: زن گفت

انتخاب مى كنى بـراى ایـن كـار خـالى از 
اغیار باشد و ھیچ كس ما را بھ ایـن حـال 
نبیند، او را در خانھ ام بـردم اطاقھـاى 
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بود تا رسیدم بھ اطـاق ھفـتم  متعدد خالى
تمام دربھاى اتاق یك بھ یـك بسـتھ بـوده 

 .خواستم او را بھ طرف خود بخوانم
اى مرد با من عھد كردى جاى خلـوت : گفت

 .انتخاب كنى
اى زن خیال نمى كنم كسـى مـا را ! گفتم

 .در این محل ببیند
ــت ــان گف ــوش بی ــر : آن زن خ ــرد اگ اى م

آیـا مـى  مسلمانى وپروردگار را مى شناسى
دانى خداوند احوال بندگانش را مى نگرد و 

 .آرى: توجھ دارد؟ گفتم
آیا مى دانـى خداونـد دو ملـك را : گفت

ماءموریت داده كھ افعال و كردار بنـدگان 
 .را بنویسند

 .آرى: گفتم
پس در این صـورت ھـر كجـا بـرویم : گفت

خداوند در درجھ اول، و آن دو ملك ماءمور 
 .نندناظرند و ما را مى بی

ام نـدادم پس بھ خود آمدم و عملـى انجـ
و را طـرف خانـھ اآذوقھ بھ آن زن دادم و 

اش با دل خوش روانھ كـردم آن زن سـر بـھ 
خداوند آتـش : طرف آسمان بلند نمود و گفت

دنیا و آخرت را بر این مرد حـرام گـردان 
چنانچھ دامن مرا آلوده نكرد، صبح آن روز 

دسـت بـھ درب دكان آھنگرى را باز نموده، 
زدم احساس سوزش نكردم و تا بھ حـال   آتش 

 .چنان مى گذرد
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
ره جانان  در جان خوش آن روزى كھ مااى 
 كنیم

ترك یك جان كرده خود را منبع صـد جـان 
 كنیم

 اختیار خود بھ پیش اختیار او نھیم
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ھرچھ او مى خواھد از مـا از دل و جـان 
 آن كنیم

 در طلسم ماست پنھان گنج سر معرفت
تا شود این گنج پیـدا خـویش را ویـران 

 كنیم
 نیمھمتى او تا چو ابراھیم بر آتش ز

 آتش عشق خدا بر خویشتن بستان كنیم
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 һƻғ₦ǙһƬ ₢ִיӨǙ ҺƵ�Ƭ ǚƩ₦ ƶǚƌҺ өẪǙ 

  .قل ما يعبوا ب�م ر� �ولا د� و �م
بگو پروردگار من براى شـما ارج و زنـى 
نیست اگر دعاى شما نباشد در بـاره معنـى 

 دعا چند احتمال است
دعا بـھ ھمـان معنـى : بعضى گفتھ اند-١

 .دعا كردن معروف است
 .بھ معنى ایمان: بعضى گفتھ اند-٢
بـھ معنـى عبـادت و : بعضى گفتھ انـد-٣

 .توحید
 .بھ معنى شكر: بعضى گفتھ اند-٤
بھ معنـى خوانـدن در : بعضى گفتھ اند-٥

 .سختیھا و شدائد
اما ریشھ ھمھ اینھا ھمان ایمان و توجھ 

 .بھ پروردگار است
دعا وسیلھ موثرى است بـراى خودسـازى و 

 .ست میان انسان و خداپیوند نزدیكى ا
نخستین شرط دعا، شناخت كسى اسـت كـھ -١

 .انسان او را مى خواند
شرط دوم شستشـوى قلـب و دل و آمـاده -٢

ساختن روح براى تقاضاى از اوست چـرا كـھ 
انسان ھنگامى كھ بـھ سـراغ كسـى مـى رود 

 .باید آمادگى لقاى او را داشتھ باشد
شرط سوم دعا جلب رضا و خشـنودى كسـى -٣
ت كھ انسان از او تقاضـائى دارد، چـرا اس

كھ بدون آن احتمال تاءثیر بسیار نـاچیزى 
 .است
چھارمین شرط استجابت دعا آن است كـھ -٤

و توان خـویش را انسان تمام قدرت و نیرو 
اكثر تـلاش و كوشـش را بھ كار گیـرد و حـد

انجام دھد، و نیت بھ ماوراى آن دسـت بـھ 
 .كنددعا بردارد و قلب را متوجھ خالق 

بھ این ترتیب دعا وسیلھ اى اسـت بـراى 
شناخت پروردگار و صفات جمال و جـلال او و 
ھم وسیلھ اى است بـراى توبـھ از گنـاه و 
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پاك سازى، روح، و ھـم عـاملى اسـت بـراى 
انجام نیكى ھا، و ھم سببى است براى جھاد 

 .و تلاش و كوشش بیشتر تا آخرین حد توان
 :آمد)وسلم  وآله عليه االله صلى(در روایت از پیامبر 

 .دعا اسلحھ مومن است - ١
 .ستون دین -٢
 .نور آسمانھا و زمین - ٣

  خاك عجـز،ھ بر در تو من، رو ب
  

  نالھ مى كـنم كـاى الـھ مـن 
  

  جرم كـرده ام، ظلـم كـرده ام،
  

  پــرده اى بپــوش برگنــاه مــن 
  

  گریھ مـى كـنم شسـتھ تـا شـود
  

ــھ  ــھ گن ــده ام نام   ز آب دی
  

ــم  ــى كش ــپیدآه م ــد س ــا كن   ت
  

  ھر چـھ كـرده ام دود آه مـن 
  

ــ ــدم ب ــاز،ھ آم ــو از ره نی   ت
  

  عاجزانــھ مــن شــاید از كــرم 
  

ــــى ــــرمن وكش ــــم آورى ب   رح
  

  خـــط مغفـــرت برگنـــاه مـــن 
  

  سـر گشـتھ ام امیـدھ پا تا بـ
  

  تا شنیده ام آنكـھ گفتـھ اى 
  

ــلاك، ــود ھ ــا ش ــذارمش ت ــى گ   ك
  

  آنكــھ آیــد او در پنــاه مــن 
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 һ₦ ẩ₠ ƴǙ Һөƞ ǚƌҺ �өƁҰ 

على بن حمزه روایت مى كند كھ سـالى در 
بھ حج رفتـھ  )(خدمت امام جعفر الصادق 

بودم، در راه بھ سایھ درخت خرمائى منـزل 
كردیم، آن حضرت لب مبارك بـھ دعـا حركـت 
داد، چیزى فرمود كھ آن را نفھمیدم، بعـد 

 یا نخلھ اطعمنا ممـا جعـل �:از آن فرمود
اى درخت خرمـا : یعنى -فیك من ررق � عبده

ما را خرما بچشان از آنچھ حـق تعـالى از 
رزق در تو خلق كرده پس دیدم كھ آن نخلـھ 
خشكیده، سبز شد و برگھـایى بـر او ظـاھر 
گردید، و رطب داد، شاخھا بھ جانـب حضـرت 
مایل گردید، آن حضرت مرا امر فرمود، كـھ 

ل دارى بخـور، پیش رو بسم � بگو آنچھ میـ
پیش آمدم رطب ھا را دیدم در كمال لطافـت 
و جلالت كھ ھرگز رطب بھ آن خـوبى نخـورده 
بودم، اتفاقا عربى در آنجا حاضـر بـود و 

من در عمر خود از ھیچكس چنین سـحرى : گفت
ما وارث علم : ندیده بودم، آن حضرت فرمود

و نبوت ھستیم كھانت و سحر بـھ مـا نسـبت 
ا مى خوانیم و دعا مـى ندارد، حق تعالى ر

كنیم اجابت مى فرماید، اگـر خـواھى دعـا 
كنم كھ خدا تو را سگى كنـد كـھ چـون بـھ 
خانھ خود روى و فریاد كنى اھل تو تـو را 
: نشناسند، عرب از كمال جھلى كھ داشت گفت

بلى، پس آن حضرت دعـا كردنـد، چـون نظـر 
كردم دیدم كھ عرب بھ صورت سگى شده است و 

نگاه كرد پس راه خانھ خود  ساعتى بھ حضرت
گرفت، آن حضرت فرمود از عقبش بر ببین چھ 
واقع مى شود، من از پشت سرش رفتم و دیدم 
كھ بھ خانھ رفت و بـھ اھـل خانـھ ملایمـت 
بسیار مى كرد و اھلش ضرب چـوب و سـنگ آن 
را از خانھ بیرون كردند، پس بھ خـدمت آن 
حضرت آمده كیفیت احوال عرب را بـھ حضـرت 

كردم در این اثناء دیدم سگ حاضر شـد عرض 
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طراب بسیار ضو اشك بر صورتش جارى گشتھ، ا
مى كرد و در خاك مى غلطیـد و فریـاد مـى 
كرد، چون حضرت حال اورا مشاھده نمود، از 
كمال رافت بـر او تـرحم فرمودنـد و دعـا 

 .كردند عرب بھ صورت اول عدو كرد
حضرت بھ او فرمودندحالا دانستى كھ اھـل 

یغمبر سـاحر و كـاھن نیسـتند بلكـھ بیت پ
 .ھادى راه حق و خلفاى مطلقند

عرض كرد یابن رسول � ایمـان آوردم بـھ 
 .آنچھ ھزار ھزار بار
  الھــى عبــدك العــاص اتاكــا

  
  مقرا بالـذنوب و قـد دعاكـا 

  
ــل ــذاك اھ ــت ل ــر فان ــان تغف   ف

  
  و ان تطرد، فمن یرحم سـواكا 
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 ҺƴӨ ǂǚ� ƪǚƩ₠Ǎ �ƗƲ ִיǙ ǚƌҺ ƫƺǙ 

 ) (از حضـرت رسـول  )(امام ھشـتم 
نقل فرمودند كھ ھركھ خواھد كـھ او را از 
مجاھدین در ملااعلى زیاد ثنا گوینـد، پـس 
ھر روز این دعا را بخواند، و اگـر حاجـت 
داشتھ باشد بر آورده شـود و اگـر دشـمنى 
داشتھ باشد بر او غالب گردد و اگـر قـرض 

باشد ادا شـود و اگـر غمـى و ھمـى  داشتھ
داشتھ باشد زایل گردد و این دعا از ھفـت 
آسمان بالا رود تا در لوح محفوظ بـراى او 

سبحان � كما ینبغى :نوشتھ شود، دعا اینست
و  را چنانچھ سـزاوار اوسـت تنزیھ خداي الله

حمد براى خدا چنانكھ  الحمدالله كما ینبغى الله
 � كمـا ینبغـى اللهو لا الھ الا  سزاوار اوست

معبودى نیست جـز خـدا و یگـانگى شایسـتھ 
و خـدا را  و � اكبر كمـا ینبغـى الله خداست

ولا حـول و  بزرگ شمرم آنچنانكھ سزاواراست
وجنـبش ونیرونیسـت جـز بـھ  لا قوه الا باالله

و درود  خداو صلى � على محمد النبى و على
فرستند خدا بر محمد پیامبر وبراھل بیتـھ 

خانـــدانش و تمـــام  میـــع المرســـلینو ج
ــتادگان ــرض اللھــو  فرس ــى ی ــین حت و النب

 پیامبران تا خدا خشنود شود
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 Һөƞ ƴǙ ƙҰ ӨҺ ǙӨ ǚƌҺ ƫƺǙ 

و  ) (عمر و بن حمق از اصحاب پیامبر 
بـود كـھ  )(از یاران شجاع و مخلص على 

سرانجام توسط دژخیمان معاویھ دستگیر شد، 
و در حصن موصـل زنـدانى گردیـد، سـرش را 

 .بریدند و نزد معاویھ ھدیھ بردند
آب  ) (او ھنگام جوانى براى پیـامبر 

آن را آشـامید و سـپس  ) (برد، پیامبر 
ھـم امتـھ الل:این دعا را در حـق او كـرد

 .خدایا او را از جوانى بھرمند كن بشبابھ
این دعا آنچنان در حق او بـھ اسـتجابت 

گذشـت در   رسید، كھ ھشتاد سـال از عمـرش 
عین حال موى سفید در سر و صورت او دیـده 

 .نشد
آمـد،  )(او روزى بھ حضور امام علـى 

ایـن : امام دید چھره او زرد شـده پرسـید
بر اثـر بیمـارى : عرض كردزردى چیست؟ او 

 .است كھ بھ آن مبتلا شده ام
مـا از : بـھ او فرمـود )(امام علـى 

خوشحالى شما خوشـحالیم، و ھنگـام انـدوه 
شما غمگین ھسـتیم، و بـراى بیمـارى شـما 

 .بیمار مى شویم و براى شما دعا مى كنیم
  مرا در تن بود تـا جـان

  
  على گـویم علـى گـویم 

  
  چھ در پنھان چھ در پیدا

  
  على گـویم علـى گـویم 

  
  بھ كامم تا زبـان باشـد

  
  زبان تا در دھان باشد 

  
  بھر لفـظ و بھـر عنـوان

  
  على گـویم علـى گـویم 

  
ــرانم ــت و حی ــرش مس   زمھ

  
  غــم و شــادى نمیــدانم 

  
  بھ ھـر دردى پـى درمـان

  
  على گـویم علـى گـویم 
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 ƪǚƩƻƥ₠ �өƁҰ ƪǚƨִי ӨҺ ƱẠӨƵƨ ƶǚƌҺ)(  

بر اثر نیامدن باران، قحطى شـدیدى بـھ 
وجود آمد، بھ ناچار مردم بھ حضـور حضـرت 
سلیمان آمده و از قحطـى شـكایت كردنـد و 
درخواست نمودند تا حضرت سلیمان براى طلب 

حضـرت . بخوانـد» استسـقا « باران، نماز 
فردا پس از نمـاز : سلیمان بھ آنھا فرمود

نماز استسقاء بـھ  صبح، با ھم براى انجام
 .سوى بیابان حركت مى كنیم

فرداى آن روز مردم جمع شـدند و پـس از 
نماز صبح، بھ سوى بیابـان حركـت كردنـد، 

در راه مورچـھ  )(ناگھان حضرت سـلیمان 
اى را دید كھ پاھایش را روى زمین نھـاده 
و دستھایش را بھ سوى آسمان بلند نموده و 

عى از مخلوقـات تـو خدایا ما نو: مى گوید
ھستیم، و از رزق تو بى نیاز نیستیم، مـا 

خــاطر گنــاه انســانھا، بــھ ھلاكــت ھ را بــ
 .نرسان

رو بھ جمعیـت كـرد و  )(حضرت سلیمان 
بــھ خانــھ ھایتــان بــاز گردیــد، : فرمــود

» مورچگـان « خاطر غیرش ھ خداوند شمارا ب
در آن سال آنقدر بـاران آمـد : سیراب كرد
 .نداشت كھ سابقھ

آرى گناه موجب بلا از جملھ قحطى خواھـد 
 .شد

  ز رحمت جرعھ اى بر جرعھ نوشان
  

  وشـانپگناه این خطاكـاران ب 
  

  بسوزان تا بسـوزند از غـم تـو
  

  بدم تا زنده گردند از دم تو 
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 ƪǙҺөẪө� ƴǙ Ʊ� ǙӨ ₥ƻǗǚƭƻ� 

در مدینـھ كنیـز سـیاه : اعمش مى گویـد
چھره نابینائى را دیدم كھ آب بھ مردم مى 

بھ افتخار دوستى علـى بـن : داد و مى گفت
بیاشامید، بعد از مدتى او  )(ابى طالب 

را در مكھ دیدم كھ بینا بود و بـھ مـردم 
بھ افتخار دوسـتى « : آب مى داد و مى گفت
آب بنوشـید، بـھ  )(على بن ابـى طالـب 

افتخار آن كسى كھ خداونـد بـھ واسـطھ او 
نزدیـك » ! بینایم را بھ مـن بازگردانیـد

رفتم و بھ او گفتم قصھ بینائى تو چگونـھ 
 است؟
اى كنیـز « : روزى مردى بھ من گفت: گفت

تو كنیز آزاد شده على ابن ابى طالب و از 
 .آرى: گفتم» دوستان او ھستى؟ 

خـدایا اگـر ایـن زن راسـت مـى « : گفت
صادق  )(و در محبت خود بھ على « : گوید

 .» است، بینایش را بھ او بازگردان 
سوگند بھ خدا، بعد از این دعـا، بینـا 

ــدا ن ــدم و خ ــن عش ــھ م ــائى را ب ــت بین م
تو كیستى؟ : گفتم دبازگردانید، بھ این مر

ى انا الخضر و انا من شیعھ على بن اب:گفت
 )(من خضر ھستم، و من شـیعھ علـى  طالب

 .مى باشم
ـــطفائیم ـــق آل مص ـــا عاش   م

  
ــائیم  ــداى مرتض ــتھ گ   پیوس

  
ــدر ــھ آل حی ــا ب ــم وف   داری

  
  تا ظن نبرى كھ بى وفـائیم 

  
ــد علــوى نســب فقیــریم   حم

  
  شــكر رضــوى نســب گــدائیم 
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ƷƬǙִיƵ₠ Ʒƨ ₥ҒǍ Ʊ� Ǚөƨ өҸǍ ǚƺǍ 

از اصــمعى غــلام حضــرت زیــن العابــدین  
مسجد الحرام « شبى در : نقل شده است )(

 .صداى نالھ جانگذارى بھ گوشم رسید» 
رفــتم در » حجــر اســماعیل « نزدیــك در 

آنجا آقائى را دیدم كھ پرده كعبھ را چنگ 
 .زده و راز و نیاز مى كرد

اى كسى كھ در تـاریكى ھـا « : او فرمود
ــاى بیچ ــائى، دع ــى فرم ــخ م ــان را پاس ارگ

میھمانان تو اطراف خانھ ات خوابیده اند، 
اما تنھا تو اى خداى قیـوم ، ھرگـز نمـى 

صـدایش گرفـت و گـوئى لبـانش » ... خوابى
دیگر قادر بھ تكلم نشد، روى زمین افتـاد 

 .و چند لحظھ بى حركت ماند
پس از مدتى باز دوباره برخواسـت و بـھ 

كیسـت ! خـدایا« : مناجات خویش ادامھ داد
از من مقصرتر؟ كیست از مـن روسـیاه تـر؟ 

مـى سـوزانى؟   خدایا آیا آخر مرا بھ آتش 
پس امید بھ تو چھ مى شود؟ خوف من چھ مـى 
 شود؟ تو خودت وعده دادى ھركس امید بھ تو

وارم تـو دارد نا امیدش نمى كنى، من امید
مرا بیامرزى، آمرزش تو مورد رجاء و امید 

 .من است
آخرین جملھ، دیگر صدائى نیامـده پس از 

 )(جلو رفتم دیـدم مـولایم امـام سـجاد 
 .است

سر حضرت را بھ دامن گـرفتم، بـا دیـدن 
 .حال حضرت، اشك از چشمانم جارى شد

اشكم بر رخسـار نـورانى حضـرت ریخـت و 
» كیسـتى؟ « : ایشان چشم باز كرد و فرمود

 .غلام شما ھستم» اصمعى « : گفتم
، شما چرا با این پاكى و عصـمت آقا جان

و طھارت چنین نالھ سـر مـى دھیـد، آقـا، 
ــرم  ــامبر اك ــما پی ــد ش ــفاعت از آن ج ش

و از آن خاندان شما است، مگـر نـھ  ) (
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این است كھ آیھ تطھیر در شان شـما نـازل 
شده است، دیگر چرا چنین اظھار ندامت مـى 

آیا مگر نمى : فرمود )(امام » نمائید؟ 
دانى خدا بھشت را آفریده است براى ھـركس 
كھ بندگى كند، ھر كھ تقـوى داشـتھ باشـد 
رستگار است، ھر چنـد غـلام سـیاه باشـد و 
جھنم را آفریده است براى ھر كس كھ گنـاه 
كند، ھر چند سـید قریشـى و از شـریفترین 

: حضرت فرمود» ... مردم روى زمین مى باشد
دانى خدا بھشت را آفریـده  آیا مگر نمى« 

است براى ھركسى كھ بنـدگى كنـد، ھـر كـھ 
تقوى داشتھ باشد رستگار است، ھر چند غلام 
سیاھى باشد و جھنم را آفریـده بـراى ھـر 
كسى كھ گناه كند، ھر چند سید قریشى و از 

حضـرت » ... شریفترین مردم روى زمین باشد
بدین وسیلھ بھ غلامش گوش زد كرد كھ ھر كس 

ى تر باشد، خود را در برابـر خداونـد متق
كوچكتر مى پندارد، ھم چنین سر مشقى براى 
غلامش تعیین فرمود كھ نباید بھ خانواده و 

 .قبیلھ و منصب متكى بود
  الھـــى بـــى پناھـــان را پنـــاھى

  
  سوى خستھ حـالان كـن نگـاھىھ ب 

  
  چھ كم گـردد ز سـلطان گـر نـوازد

  
  ز رحمــت گــاه گــاھىگــدائى را  

  
ــرا  ــتم ــھ حاج ــانى چ ــرح پریش   ش

  
  كــھ بــر حــال پریشــانم گــواھى 

  
ــردم ــو ك ــف ت ــر لط ــھ ب   الھــى تكی

  
  كھ جز لطف نـدارم تكیـھ گـاھى 

  
ــاش ــا ب   دل ســر گشــتھ ام را رھنم

  
  كھ دل بى رھنما افتد بھ چـاھى 
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� ҝҰ Ʈǚңƭ� ǚҒ Һөƞ ǚƌҺ �өƁҰ Ʊ ҺӨƴǍ ǚҢ 

حماد بن عیسى روایت مى كند كھ روزى بھ 
رفـتم و عـرض كـردم  )(خدمت حضرت صادق 

امید دعا از شما دارم كھ دعایم كنید تـا 
حق تعالى مـرا آن مقـدار مـال و تـوانگر 

جا بیاورم، و دیگـر ھ بدھد كھ حج بسیار ب
اینكھ مزرعھ ھاى خوب، خانـھ مرغـوب روزى 

ھ و ھمسـر من گرداند و دیگـر اینكـھ زوجـ
صالحھ از اولاد خوبان و ابرار روزگار بـھ 

دست  )(من عطا فرماید آنگاه حضرت صادق 
خداوند حماد : بھ دعا برداشتند و فرمودند

بن عیسى را آن مقدار توانگر عنایت فرمـا 
كھ پنجاه حج كنـد و مزرعـھ ھـاى خـوب در 
دنیا و خانھ دل گشا روزى گـردان و زوجـھ 

 .او كنصالحھ نصیب 
وقتـى عبـور و : یكى از اصحاب مى گویـد

گذر من بھ بصره افتاد، حماد بن عیسـى را 
دیدم چون چشمم بـھ او افتـاد بـھ خـاطرم 

 .افتاد
 )(كھ از او سؤال كنم كھ حضرت صـادق 

از براى تو دعا كردند چـھ اثـرى مشـاھده 
 .كردى

اى حماد خداوند بھ تو كرامت كرد : گفتم
اسـتدعا كـرده  )(آنچھ از امـام صـادق 

 .بودى
 .آرى: حماد گفت

حماد دست مرا گرفت بھ خانـھ خـود آورد 
چون نظر كردم منزلى دیدم كھ ھرگـز منـزل 
ھیچ یك از پادشاھان زمان را بھ آن صفا و 

 .تكلف ندیده بودم
خانـھ ھـاى این خانھ بھترین : حماد گفت

این شھر است و زوجھ مـن صـالحھ و گرامـى 
دان مرا ھر كـس كـھ ترین مردم است و فرزن

د كھ از خوبان است و ھمھ نمى شناسد مى دا
اش از لطف الھى و بركت دعاى آن حضرت است 
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حج مرا میسر شده و قسمتم  ٤٨و تا بھ حال 
شده و ھمھ آنچھ بھ وسیلھ دعـاى آن حضـرت 

 مسئلت نمـوده بـودمكھ از خداوند سؤال و 
ھ وارم ھمچنانكھ بـبھ من عنایت شد و امید

وسیلھ دعاى آن حضـرت در دنیـا بـھ جـائى 
رسیدم در آخرت از محبت و ولاى آن حضـرت و 

 .محصل المرام باشم )(سایر اھل بیت 
كھ حماد بن عیسى بعد از : راوى مى گوید

این داستان دو حج دیگر كرد تا پنجاه حـج 
د، در صبح پنجاه و یكم بـھ حـدود تكمیل ش

جحفھ رسید و متوجھ غسل احـرام گردیـد در 
آن حدود رودخانھ اى بود طغیان كرد از آن 
رودخانھ سیل جارى شد و سیل حماد بن عیسى 
را برد و نتوانست پنجاه و یكمـین حـج را 

جا بیاورد و حماد غرق شد و شھره زبان ھ ب
 .مردم گردید

ــن ره ــیدیم در ای ــور كش ــس ج ــردیم ب ــھ ب   ك
  

  المنــــھ الله بــــھ مقصــــود رســــیدیم 
  

  طى شـده الـم فرقـت و برخواسـت غـم از دل
  

  با دوسـت نشسـتیم و مـى وصـل چشـیدیم 
  

  بــس عقــده مشــكل كــھ در ایــن راه گشــودیم
  

  بس گم شدگان را كھ بھ فریـاد رسـیدیم 
  

ــت ــى ره جن ــد گروھ ــھ برفتن ــاك ك ــا پ   ب
  

  ما با پر عرفـان بـھ ره قـدس پریـدیم 
  

ـــــین ره دوزخ ـــــان نخس ـــــد محب   رفتن
  

  مــا حــب آل علــى و ره فــردوس گزیــدیم 
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ى بـھ حضـور ایـ على بن بابویھ عریضـھ 
نوشـت  )(حضرت صاحب الامر امام دوازدھم 

و بھ وسیلھ حسین بـن روح كـھ نائـب خـاص 
حضرت بود تقدیم كـرد در آن نامـھ نوشـتھ 
بود حضرت دعا كنند كھ خداوند فرزنـد بـھ 

 .او عطا كند
پس امام در جواب نامھ نوشتند، ما دعـا 
كردیم از براى تو خداوند بھ این زودى دو 
نفر فرزند نیكوكار بھ تـو عنایـت خواھـد 

م گـذار و دیگـرى را كرد، یكى را محمد نا
 .حسین

و از حسین نسل بسیار از محدثین بھ ھـم 
 .رسید

و محمد فخر مى كرد كھ بـھ دعـاى حضـرت 
صاحب الامر بھ دنیا آمد و اسـتادان او را 
تحسین مى كردند و مى گفتند، سزاوار اسـت 
كسى كھ بھ دعاى حضرت حجت بـھ ھـم رسـیده 

 .چنین باشد
  نگاھى كن كھ شـیداى تـو گـردم

  
  بم كن كھ ماءواى تو كردمخرا 

  
ــوم ــو مح ــرپاى ت ــراپا در س   س

  
  بھ قربان سـراپاى تـو گـردم 

  
  حــدیثى زان لــب شــیرین بفرمــا

  
  كھ شورستان سوداى تـو گـردم 

  
  بیفكن سایھ خـود بـر سـر فـیض

  
  اســیر قــد رعنــاى تــو گــردم 
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ى( ل  ) Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ  Ƨƥ₠ƴ   ص
روز صـد مرتبـھ  فرمود كـھ ھـر كـھ ھـر

 .لا الھ الا الملك الحق المبین:بگوید
معبودى نیست جز خداى پادشاه بـر ! یعنى

 .حق آشكار كننده
از فقــر و وحشــت قبــر در امــان اســت و 
توانگرى بھ او روى آورد و درھاى بھشت بھ 

ــادق  ــرت ص ــود و حض ــوده ش  )(روى او گش
مرتبــھ  ٧فرمودنــد كــھ ھــر كــھ ھــر روز 

حمد الله على كل نعمتھ كانـت اوھـى ال:بگوید
 .كائنھ

سپاس ھر خداى را بر ھر نعمتى كھ بھ من 
 .پیش از این داد یا بعد از این مى دھد

اداى شكر نعمتھـاى گذشـتھ و آینـده را 
 .كرده است

  الھــى اى امیــد ایــن دل زار
  

  مرا از شر ھر شرى نگھـدار 
  

  الھــى اى چــراغ جــان انســان
  

  درمانزھر دردى مرا بنماى  
  

  الھى گم شـدم گـم گشـتھ راه
  

  ز لطفت كن مـرا تـو آگـاه 
  

  الھى گر چھ عھـد تـو شكسـتم
  

  در رحمت بھ روى خود ببستم 
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 داستانھایى از دعا-۴
 

م وبھ این نحو حضرت حجت دعایم كرد مرحـ
رحمھ � علیـھ   -آیت � العظمى نجفى مرعشى 

 در اقامتم در سـامراء شـبھاى: مى فرماید
را در سرداب مقدس بیتوتـھ كـردم، آن ھـم 

 .شبھاى زمستانى
در یكى از شبھا آخـر شـب، صـداى پـایى 
شنیدم با اینكھ درب سـرداب بسـتھ بـود و 
قفل بود، ترسیدم، زیرا عده اى از دشمنان 

بھ دنبال كشتن من بود، شمعى  )(اھلبیت 
 .كھ ھمراه داشتم نیز خاموش شده بود

بائى شنیدم كھ بـھ ایـن ناگاه صداى دلر
سلام علیكم یـا سـید و نـام : نحو سلام كرد

 .مرا برد
یكى از : شما كیستید؟ فرمود: جواب دادم

 .بنى اعمام تو
درب بســتھ بــود از كجــا آمــدى؟ : گفــتم
 .خداوند بر ھر چیزى قدرت دارد: فرمودند
 .حجاز: اھل كجائید؟ فرمود: پرسیدم

ى بھ چھ جھت آمـد: سپس سید حجازى فرمود
بـھ جھـت : اینجا در این وقـت شـب؟ گفـتم

 .حاجتھایى
 .برآورده شد: فرمود

بـر نمـاز جماعـت و : سپس سفارش فرمـود
مطالعھ در فقھ و حدیث وتفسیر، و تاءكیـد 
فرمود در صلھ رحم و دعایت حقوق اسـتاد و 

فرمود بھ مطالعـھ و   معلمین و نیز سفارش 
حفظ نھـج البلاغـھ و حفـظ دعاھـاى صـحیفھ 

 .سجادیھ
ــا  ــن دع ــاره م ــتم درب ــان خواس از ایش
فرماید، دست بلند كرد بھ این نحو دعـایم 

خدایا بھ حق پیغمبر و آل او، موفـق : كرد
كن این سید را براى خدمت شرع و بچشان بر 
او شیرینى مناجاتت را و قرار بده دوسـتى 
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او را در دلھاى مردم حفظ كن او را از شر 
ــین  ــد، در ب ــا حس ــیاطین، مخصوص ــد ش و كی

با من تربـت سـید الشـھدا : فتارش فرمودگ
است، تربت اصل كھ بـا چیـزى مخلـوط  )(

نشده، پـس چنـد مثقـالى كرامـت فرمـود و 
ھمیشھ مقدارى از آن نزد من بـود چنانكـھ 
انگشترى عقیق نیز عطا فرموند كـھ ھمیشـھ 
با من اسـت و آثـار بزرگـى را از اینھـا 

 .مشاھده كردم
  حجـازىبعد از ایـن آن سـید 

  
  از نظــــرم غایــــب شــــد 

  
  ھمـــــھ ھســـــت آرزویـــــم

  
ــى  ــو روئ ــیم از ت ــھ بب   ك

  
ـــھ ـــو را ك ـــان ت ـــھ زی   چ

  
  من ھـم برسـم بـھ آرزوئـى 

  
  بـــھ كســـى جمـــال خـــود را

  
  ننمـــــوده اى و بیـــــنم 

  
ــانى ــر زب ــھ ھ ــا ب ــھ ج   ھم

  
ـــوئى  ـــو گفتگ ـــود از ت   ب

  
  شــود ایــن كــھ از تــرحم

  
ـــت  ـــحباب رحم ـــى از س   دم

  
  مــن خشــك لــب ھــم آخــر

  
  ، ز تـــوتر كـــنم گلـــویى 
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 ھور شكسـت» كوفـھ « مرد تاجرى در شھر 
شد و مقدار زیادى بدھكار گردیده بھ طورى 
كھ از ترس طلبكاران در خانھ اش پنھان شد 

تا اینكھ شبى . و او از خانھ بیرون نیامد
ین ااز ماندن در خانھ دلتنگ گردید، بنابر

گردیـد و بـراى  نیمھ شـب از خانـھ خـارج
مناجات بھ مسجد رفت و مشغول نمـاز و راز 
ونیاز بھ درگاه بى نیاز شـد و در دعـایش 
از خداوند خواست كھ فرجى بنمایـد و قـرض 

 .ھا یش را اداء فرماید
در ھمان زمـان، بازرگـان ثروتمنـدى در 
خانــھ اش خوابیــده بــود در خــواب بــھ او 

اكنون مردى خداوند را مى خواند « : گفتند
اداى دین خود را مى طلبد، برخیز و قرض  و

 ». او را اداء كن
بازرگان ثروتمند بیدار شد، وضو گرفت و 
دو ركعت نماز خوانـد و دوبـاره خوابیـد، 
باز در خواب ھمان ندا را شنید، تا اینكھ 
در مرتبھ سوم برخواست و ھزار دینـار بـا 

 .خود برداشت و سوار شتر شد
آن : و گفـتآنگاه مھار شتر را رھا كرد 

كسى كھ در خواب بھ مـن امـر كـرد كـھ از 
خانھ خارج شوم، خودش مرا بھ مـرد محتـاج 

 .خواھد رسانید
شتر كوچھ ھاى شھر را یكى پس از دیگـرى 

 .پیمود و در برابر مسجدى توقف كرد
 .تاجر پیاده شد و بھ طرف مسجد رفت

ناگاه از درون مسجد صداى گریـھ و زارى 
 .شنید

د تاجر ورشكستھ رفت و داخل مسجد شد، نز
اى بنده اى خدا، سر بـردار، زیـرا « گفت 

 .دعایت مستجاب شد
آنگاه ھزار دینار پول را بـھ او داد و 

با این قرض ھایت را بپرداز و مخارج : گفت
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زن و بچھ ھایت را تاءمین كن و ھرگاه این 
پول تمام شد و باز محتاج شـدى، اسـم مـن 

م در فـلان فلان، محل كارم فلان جا و خانھ ا
 .محلھ است

بھ من مراجعھ كن تا دوباه بھ تـو پـول 
 .بدھم

این پـول را از تـو : تاجر ورشكستھ گفت
  مى پذیرم، زیرا مـى دانـم عطـا و بخشـش 

پروردگارم مـى باشـد، ولـى اگـر دوبـاره 
 .محتاج شدم، نزد تو نمى آیم

پس بھ چھ كسـى مراجعـھ ! بازرگان پرسید
بھ ھمان : دمى كنى؟ تاجر برشكستھ پاسخ دا

كس كھ امشب بھ او عرض حاجت كردم و او تو 
 .را فرستاد تا كارم را درست كنى

باز ھم اگر محتاج شوم، از او كمـك مـى 
خواھم كھ بخشنده تـرین بخشـندگان اسـت و 

 .ھیچ گاه بندگان خود را از یاد نمى برد
اگر محتاج شوم بازھم بھ خدایم كـھ بـھ 

مى كنـد من نزدیك است و دعایم را مستجاب 
روى مى آورم و از او مى خواھم كھ تو یـا 
امثــال تــو را بفرســتد و كــارم را اصــلاح 

 .نماید
ــم ــك كس ــروزان ی ــال ف ــھ جم ــن وال   م

   
  اشــفتھ دو زلــف پریشــان یــك كســم  

   
  سامان مرا یكـى و سـر مـن یكـى بـود

   
  سودا یكى و بى سرو سامان یك كسـم  

   
  ھرجا بھ ھر كھ روى كنم سـوى او بـود

   
  یك جمالم و حیران یـك كسـمبیناى   

   
  از ھــر خســى قبــول عطــائى نمــى كــنم

   
ــم   ــك كس ــان ی ــب احس ــتغرق مراھ   مس

   
  چون گربگان بھ سفره ھر كس نمـى روم

   
  ھمچون شتر نوالھ خورخوان یك كسـم  

   
چرا دعـاى مـا مسـتجاب نمـى شـود روزى 
ابراھیم ادھم در بازارھاى بصره عبور مـى 

: گفتنـد كرد و مردم اطـرافش را گرفتـھ و
 :خداوند در قرآن مجید فرموده! ابراھیم

  ادعو� استجب ل�م
مرا بخوانید جواب مى دھم شما را،مـامى 

 .خوانیم ولى دعاى ما مستجاب نمى شود
 :ابراھیم گفت
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علتش آن است كھ دلھاى شـما بواسـطھ ده 
دعایتان صـفائى نـدارد و « چیز مرده است 

 پرسـیدند آن» دلھاى پاك و بى آلایش نیست 
 .ده امر چیست

اول آنكھ خدا را شناختید ولى حقش : گفت
 .را ادا ننمودید

قرآن را تلاوت كردید ولى عمـل بـھ : دوم
 .آن نكردید

)  (ادعــاى محبــت بــا پیغمبــر : ســوم
 نمودید ولى با اولادش دشمنى كردید

ادعا كردید با شـیطان عـداوت و : چھارم
در عمــل بــا او او را دشــمن ھســتیم ولــى 

 .موافقت نمودید
مى گوئید بھ بھشت علاقمندیم امـا : پنجم

براى وارد شدن در بھشت كارى انجـام نمـى 
 .دھید
گفتید از آتش جھنم مى ترسیم ولـى : ششم

 .بدنھاى خود را در آن افكندید
بھ عیب جوئى مـردم مشـغول شـدید : ھفتم

 .واز عیوب خود غافل ماندید
ت نـداریم و گفتید دنیـا را دوسـ: ھشتم

ادعاى بغض آن را نمودید ولى با حرص جمعش 
 .مى كنید

اقرا بھ مرگ دارید ولى خویشتن را : نھم
 .مھیا براى آن نمى كنید

مردگـان را دفـن نمودیـد امـا از : دھم
 .آنھا عبرت و پند نگرفتید

این علل ده گانھ است كھ باعـث مسـتجاب 
 .نشدن دعاى شما مى شود

ــس ر ــن را ب ــھ در ای ــیدیمدردا ك ــج كش   ن
  

  بس راه بریـدیم و بـھ منـزل نرسـیدیم 
  

  قـــومى كـــھ ره راســـت گزیدنـــد و رســـید
  

ــدیم  ــت خمی ــیل ره راس ــم تحص ــا در غ   م
  

  گفتند كھ این راه بھ مقصـد دو سـھ گامسـت
  

ــیدیم  ــد نرس ــھ مقص ــر و ب ــد عم ــى ش   ط
  

ــى ــود ط ــى ره نش ــا نرھ ــود ت ــد زخ   گفتن
  

  جان رفت برون از تن واز خود برھیـدیم 
  

ــاندیم ــر نش ــھ عم ــھ در مزرع ــم ك ــر تخ   ھ
  

  حیــرت درویــدیم و بــھ حســرت نگریــدیم 
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روایات متعددى از پیغمبر گرامـى اسـلام 
و سایر پیشـوایان بـزرگ نقـل شـده  ) (

اھمیت بزرگ نقل شده اھمیت دعـا را كـاملا 
 :روشن مى سازد

الــدعاء ھــو :فرمودنــد ) (پیــامبر -١
 .دعا عبادت العباده

 )(در حــدیث دیگــر از امــام صــادق -٢
پرسیدند چھ مى فرمائى در باره دو نفر كھ 
ھر دو وارد مسجد شدند، یكى نماز بیشـترى 
بھ جا آورد، و دیگرى دعاى بیشترى، كـدام 

 .یك از این دو افضلند
 .دو خوب ھستند حضرت فرمودند ھر

من مى دانم : سؤال كننده مجددا عرض كرد
 .ھر دو خوب ھستند ولى كدام یك افضلند

آن كسى كـھ بیشـتر : فرمودند )(امام 
دعا مى كند افضل است، مگـر سـخن خداونـد 

ادعـو� :متعال را نشنیده اى كھ مـى فرمایـد
  .استجب ل�م

ـــد ـــرت فرمدن ـــس حض ـــاده :پ ـــى العب ھ
 .دعا عبادت بزرگ است :یعنى.الكبرى

 )(در حدیث دیگرى از امـام بـاقر . ٣
: پرسیدند كدام عبادت افضـل اسـت؟ فرمـود

كـھ از او  چیزى نزد خدا افضل از این است
ــھ  ــد و از آنچ ــا كنن ــتقاض ــت ن زد او اس

بخواھد، و ھیچ كس مبغـوض تـر و منفـورتر 
نزد خداونـد از كسـانى كـھ از عبـادت او 

و از مواھب او تقاضى نمـى تكبر مى ورزند 
 .كنند نیست

آمـده  )(در روایتى از امام صادق . ٤
است مقاماتى نزد خداوند است كھ راه وصول 

 .ھا دعااستابھ آن بن
نزد خدا مقامى است : فرمودند )(امام 

كھ جز با دعا و تقاضا نمـى تـوان بـھ آن 
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عـا رسید و اگر بنده اى دھان خود را از د
فرو بندد و چیزى تقاضا نكند چیزى بـھ او 
داده نخواھد شد، پس از خدا بخواه تا بـھ 
تو عطا شود، چرا كھ ھر درى را بكوبیـد و 

 .اصرار كنید سرانجام گشوده خواھد شد
در بعضى از روایات دعا كردن حتـى از -٥

 .تلاوت قرآن ھم افضل شمرده شده
امام بـاقر و امـام  و ) (از پیامبر 

الدعاء افضل من قرائھ :نقل شده )(صادق 
 القرآن

ــن ــوش ك ــا خ ــویش دل م ــم خ ــھ غ   ب
  

  خستگان را بـھ مـداوا خـوش كـن 
  

  مـا مـى آیـدھ از فلك ھـر چـھ بـ
  

  تو گوارا كن و بر مـا خـوش كـن 
  

ــى ــن راض ــا ك ــھ قض ــا را ب   دل م
  

  خــاطر مــا بــھ بلاھــا خــوش كــن 
  

ــت  ــایم ار نیس ــمپ ــویم آی ــھ س   ب
  

  بــھ ســرم اى و ســراپا خــوش كــن 
  

  خـوش دار مـراھ خوش و نا خوش بـ
  

  ناخوشیھا بـد خوشـیھا خـوش كـن 
  

  فیض را نیست بھ غیر از تـو كسـى
  

  بــدیش را بــھ كرمھــا خــوش كــن 
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روزى ابراھیم : فرمودند )(امام صادق 
خلیل اطراف كوه بیت المقدس بـراى یـافتن 
چراگاھى گردش مى كرد تا گوسفندان خود را 

 .بھ آن ناحیھ برد
در این ھنگام صدائى بھ گوش رسید، نگاه 
كرد، مرد بلند قامتى را مشاھده كـرد كـھ 

بنـده خـدا : مشغول نماز است، سؤ ال نمود
 نماز براى كھ مى خوانى؟

ــرد ــواب داد آن م ــار : ج ــراى پروردگ ب
آسمان، پرسید از بستگان و خویشاوندان تو 
كسى باقیمانده؟ پاسـخ داد نـھ، ابـراھیم 

از چھ محلـى غـذا تھیـھ مـى : فرمود )(
میـوه : كنى، اشاره بھ درختى نمود و گفـت

این درخت را مـى چیـنم و بـراى زمسـتانم 
ذخیره مى نمایم، از منـزلش سـؤ ال كـرد، 

ــوھى ــان دادو گفــت ك ــت، : نش ــا اس در آنج
ممكن است مرا بھ منزل خود ببرى و : پرسید

 .یك شب میھمان تو باشم
در جلو راه منزلم آبى است كـھ : پیرمرد

 عبور از آن مشكل است
سؤال كرد خودت چگونھ مى گذرى پاسخ داد 

 .من از روى آب مى گذرم
دست مرا بگیر شاید خداوند بھ مـن : گفت

از آب بگـذرم، پیرمـرد  نیز قدرت دھد تـا
را گرفتھ ھر دو از آب  )(ابراھیم خلیل 

گذشــتند وقتــى بــھ منــزل رســیدند حضــرت 
كـدام روز بھتـرین : پرسـید )(ابراھیم 

روز قیامـت كـھ : روزھا است، پیرمرد گفـت
خداوند پاداش اعمـال مـردم را در آن روز 

خوبست : مودفر) (حضرت ابراھیم . مى دھد
باھم دعا كنیم كھ از شـر آن روز خداونـد 

دعـا را بـراى : ما را ایمن دارد پیر گفت
چھ مى خواھى، بھ خدا قسـم سـھ سـال اسـت 
دعائى كرده ام و حاجتى خواستھ ام، ھنـوز 
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مـى : فرمـود )(مستجاب نشده، ابـراھیم 
خواھى بگویم چرا بھ تاخیر افتـاد، زیـرا 

اى رادوست داشتھ باشـد  خداوند وقتى بنده
اجابت دعایش را بھ تاخیر مى انـدازد تـا 
مناجات كند و طلب نماید، چون راز ونیایش 
او را دوست دارد، اما بنده اى كھ خدا بر 
او خشمگین است، اگر چیزى درخواسـت كنـد، 
در بر آوردن حاجت او تعجیل مـى كنـد یـا 
قلبش از آن خواستھ منصرف نموده، ماءیوسش 

دیگـر درخواسـت ننمایـد، آنگـاه  مكند تا
سھ : پرسید حاجت تو چھ بوده؟ پیر مرد گفت

سال پـیش گلـھ گسـفندى از اینجـا گذشـت، 
جوانى زیبا صورت كھ دو رشتھ مـوى بـر دو 
طرف سر داشـت گوسـفندان را سرپرسـتى مـى 

از او پرسیدم این گوسـفندان متعلـق : كرد
 .از ابراھیم خلیل الرحمان: بھ كیست؟ گفت

درخواست كردم خدایا اگر در روى آن روز 
 !زمین خلیل و دوستى دارى بھ من نشان بده

خداوند دعایـت را : فرمود )(ابراھیم 
 .مستجاب نمود، من ابراھیم خلیل ھستم

پیرمرد حركت كرد او را در آغوش گرفـت، 
پیغمبر اسـلام : فرمود چون )(حضرت صادق 

ر داد مـؤمنین ومبعوث شد، دست ) (محمد 
 .مصافحھ نمایند

  یارب چھ مى شود نظـرى بـر گـدا كنـى
   

  برگ و نوا عطا بھ من بینـوا كنـى  
   

  من آمدم بھ خانھ ات اى سـابغ الـنعم
   

  شاید گره زكـار مـن خسـتھ واكنـى  
   

  یارب مزن بھ سینھ من دست رد كـھ تـو
   

  آن نیست كھ دست من از خود جدا كنى  
   

  دردى مرا بود كھ بھ درمان نمـى رسـد
   

  من آمدم كـھ درد دلـم را دواكنـى  
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 ҺƵ� Ʈһ₦ ƘөƑ Ʊƞ ҺƵ� �ƌǚ₠ ƴҺ 

: حاج شیخ حسین از غدى ساعت ساز مى گفت
كھ » مرض صرع داشت « برادرى داشتم مصروع 

در اثر حملـھ صـرع در جـوى آب افتـاده و 
 .مرده بود

زیر آب جنازه او را برده بود و جسد در 
پلى مانده بود، چون جسد مـانع جریـان آب 
مى شود، آبیاران بھ جستجوى علت بند آمدن 
آب پرداختنــد و جنــازه را پــس از یــك دو 
ساعتى از زیر پـل بیـرون كشـیدند، خلاصـھ 
ــا  ــدیم و ب ــین خوابانی ــازه را روى زم جن

 .پارچھ آن را پوشاندیم
در آن ھنگام حاج شیخ حسـنعلى اصـفھانى 

نام داشت ساكن بـود و » ر حصا« در ده ما 
بھ ریاضى مشغول بودند، من گریھ كنان بـھ 
خدمت حـاج شـیخ رفـتم و مـاجرا را بـراى 
ایشان تعریف كردم، آن مرد بزرگ بالاى سـر 

 .جسد برادرم حضور یافتند
و با انگشت خود، بر پیشانى او اشـارتى 
كردند و دعائى خواندند، ناگاه برادرم كھ 

ر آب مغروق مانده قریب دو ساعت، زیر پل د
بــود و غــرق شــده بــود عطســھ اى كــرد و 

 .برخواست
ــــت ــــاركرد � اس ــــھ از ك   ھم

  
  نیك بخت آن كسى كھ آگاه است 

  
  ھر چھ ھست اى عزیز ھست از اوى

  
  بود تو چون بھانھ یاوه مگوى 
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 һƬҺөƞ ǚƌҺ �ҸӨҺ ƶǙө� ө�ƨǚƻ� 

از مكــھ بــھ مدینــھ  ) (چــون پیــامبر
تشریف آوردند در آن مكـان درخـت خرمـائى 
بود كھ خشكیده بود آن حضرت ھنگام موعظـھ 
كردن بھ آن درخت تكیھ مى كرد، روزى حضرت 

جـائى را بسـازید تـا : بھ اصحاب فرمودند
 .تكیھ ام بر آن باشد و در انجا بنشینم

اصحاب منبرى ساختند بھ سھ پلـھ، حضـرت 
چـون حضـرت خطبـھ مـى  بالاى منبر نشستند،

خواندند نالھ اى از آن چوب خشـك كـھ اول 
تكیھ گاه آن حضرت بود بلند شد مثل شـترى 
كھ براى بچھ اش مـى نالـد آن درخـت خشـك 
نالید، ھمھ مسلمانھائى كـھ حاضـر بودنـد 

 .شنیدند و ھمھ بھ گریھ در آمدند
: خطاب بھ درخت فرمـود ) (رسول اكرم 

اى چوب ضعیفم و نمى توانم بر پا بایسـتم 
اكنون چھ مى خواھى اگر مى خواھى دعا كنم 
تا حق تعالى تو را تازه و تـر گردانـد و 
تا قیامت تازه بمانى و مسـلمانان از تـو 

رند و اگر مى خواھى درختى باشـى ومیوه بخ
 .در بھشت

یـا رسـول � دنیـا را نمـى : درخت گفـت
اھم چـون دوامـى نـدارد، بھشـت را مـى خو

خواھم كھ ملك جاویدانى است و ھرگـز زوال 
ندارد تا دوستان خدا از من میـوه تنـاول 

 .كنند
باز بـھ منبـر تشـریف  ) (رسول اكرم 

اى یاران : بردند و دعا كردند پس فرمودند
این چوبى بود كھ نھ او را ثواب است و نھ 

ن جھان را بـھ ایـن جھـان مـى عقاب ولى آ
 .گزیند

ــویت، ــران س ــم نگ   چش

  پد از خویـتتدل مى    

  
  اى روى چھ روئى تـو،

  اى خوئى چھ خوئى تو   

  
  مــن مــى شــنوم بــویى

  از حلقـــھ گیســـوئى   

  
  كــز دســت ببــر دســتم

  اى بوى چھ بوئى تـو   
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  گشتم زمیت چـون مسـت

  خود كوزه من بشكسـت   

  
ــردم ــر ك ــاه نظ   وانگ

  دیدم ھمھ اوئـى تـو   
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 ǚƌҺ Ʊƥƻ₠ƴ Ʊ�̉�  ƮҺƴﬞƠƖǙ ₢өƠƩƌ Ʊ� Ƣǚ₠

د   ش
از سوى خداوند بھ یكى از پیامبران بـھ 

در  )(نام حزقیل كھ سومین خلیفھ موسـى 
بنى اسرائیل بود الھام شـد كـھ بـھ فـلان 
حاكم بگو پـس از مـدت انـدكى مـى میـرى، 

 .حزقیل پیام خداوند را بھ او ابلاغ كرد
حاكم، سخت وحشت زده شده روى تخـتش بـھ 

قــدرى ھ دعــا و راز و نیــاز پرداخــت و بــ
كھ ضـعف بـر او ھنگام دعا متوجھ خدا بود 

عارض شد و از روى تخت بھ زمین افتـاد، و 
یـارب اخزنـى حتـى یشـب :در دعایش مى گفت
 .طفلى و اقضى امرى

اى پروردگار بھ من آنقدر مھلت بده كـھ 
خودمان را سامان كودكم بزرگ شود و زندگى 

 .بدھم
خداوند دعاى او را بھ استجابت رسـاند، 

برو بـھ حـاكم بگـو : و بھ حزقیل وحى كرد
ــاءخیر  ــال ت ــانزده س ــا پ ــو را ت ــرگ ت م

 .انداختم
ــن، ــان م ــن اى ج ــر م   اى عم

  
ــن  ــان م ــان و اى جان   اى ج

  
ـــن، ـــان م ـــرھم و درم   اى م

  
ــن  ــان م ــان و اى جان   اى ج

  
  ھم شـادى از تـو، غـم زتـو،

  
  زخم از تو و مـرھم ز تـو 

  
ـــو، ـــم زت ـــش ھ ـــان بلاك   ج

  
ــن  ــان م ــان واى جان   اى ج

  
ـــروزیم، ـــل اف ـــاھى زوص   گ

  
ـــاھى زھجـــران ســـوزیم    گ

  
  گـــاھى دردى، گـــھ دوزیـــم،

  
ــن  ــان م ــان و اى جان   اى ج
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Ʈһ� ӨǙөƚ Ʒƥƌ ƪǚƻƍƻ₦ ִיǙ Ǚөƨ 

شب بود، جمعى از اصحاب در محضر، رسول  
نشسـتھ بودنـد و از بیانـات آن  ) (خدا

مند مى شدند، آن بزرگـوار ه بزرگوار، بھر
ــرد و  ــان ك ــان را بی ــن جری ــب ای در آن ش

آن شب كھ مرا بھ سوى آسمانھا بھ : فرموند
مـاه  ٢١یا  ١٧یعنى در شب « معراج بردند 

ھنگامى كھ بھ » بعثت  ١٢یا  ١٠رمضان سال 
آسمان سوم رسیدم، منبـرى بـراى مـن نصـب 

، من بر عرشھ منبر قـرار گـرفتم و نمودند
در پلـھ پـائین عرشـھ  )(ابراھیم خلیل 

منبر قرار گرفتھ بودند و سایر پیـامبران 
 .در پلھ ھاى پائین ترى قرار داشتند

ظاھر شد كھ بـر  )(در این ھنگام على 
شترى از نور، سوار بـود و صـورتش ماننـد 

جمعـى چـون ماه شب چھارده مى درخشـید، و 
ستارگان تابـان در اطـراف او بودنـد، در 

« این : بھ من گفت )(این وقت، ابراھیم 
كردم پیامبر بزرگ و » ) (اشاره بھ على 

او نـھ « : یا فرشتھ بلند مقام است؟ گفتم
پیامبر است و نھ فرشتھ، بلكـھ بـرادرم و 
پسر عمویم و دامادم و وارث علمم على بـن 

 .» ى طالب است اب
پرســید، ایــن گروھــى كــھ در اطــراف او 

این گروه، شیعیان : ھستنند، كیانند؟ گفتم
 .على بن ابى طالب ھستند

منـد شـد كـھ جـزء ھ علاقـ )(ابراھیم 
« باشد بھ خدا عرض كـرد  )(شیعیان على 

پروردگارا مرا از شـیعیان علـى بـن ابـى 
در ایــن ھنگــام » بــده  قــرار )(طالــب 

سوره صـافات  ٨١جبرئیل نازل شد و آن آیھ 
 .و ان من شيعته لابراهيمرا خواند

و از شیعیان او اصول اعتقادات ابراھیم 
 .است
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ھرگاه « : بھ اصحاب فرمود ) (پیامبر 
بر پیامبر پیشین صلوات فرستادید نخست بھ 

ھـا، جـز در من صلوات بفرستید، سپس بھ آن
كــھ ھــر گــاه  )(مــورد ابــراھیم خلیــل 

خواستید بھ من صلوات بفرستید، نخسـت بـھ 
ـــراھیم  ـــتید  )(اب ـــلوات بفرس ، » ص

بھ ھمین دلیـل « : چرا؟ فرمودند: پرسیدند
كھ بیان كردم، او آرزو كرد تا از شیعیان 

 .» على بن ابى طالب باشد 
ــت  ــن و ملاح ــھ حس ــس ب ــو ك ــددر ت ــا رس   كج

  
  تو پادشـاه حسـنى و خوبـان گـداى تـو 

  
ــایھ ام ــو س ــن ھمچ ــابى و م ــو آفت   تــو ھمچ

  
  آیم بھ ھر كجـا كـھ روى در قضـاى تـو 

  
  ھســتم مــن از بــراى تــو و تــو بــراى خــود

  
  ھستى تو خود براى خود و من بـراى تـو 

  
  ھــر چنــد لطــف بــیش كنــى تشــنھ تــر شــوم

  
ــو  ــاى ت ــراب لق ــوم ز ش ــى ش ــیراب ك   س
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 ƦөƞǙ ƢƵ₠Ө �өƁҰ ƶǚƌҺلى  Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ  Ƨƥ₠ƴ   ص

 �ƥҰӨ ƦǚẫƭƲ 
وقتى كھ وفات رسـول : ابن عباس مى گوید

نزدیك شد من در كنار بستر آن  ) (اكرم 
بزرگوار نشستھ بودم كھ حال احتضار بھ آن 
حضرت روى داد و من متوجھ لبھاى آن وجـود 

آمد، گوشم را مقدس شدم، دیدم بھ حركت در 
نزدیك بردم تا بشنوم آن حضرت در حال نزع 

خوب كھ گوش دادم شنیدم : جان چھ مى گویند
اللھـم انـى اتقـرب الیـك :كھ مى فرمایند

 .بولایھ على بن ابى طالب
وسیلھ محبت على بن ابى طالـب ھ خدایا ب

 .» تقرب مى جویم توبھ 
توجـھ  )(من در آن وقت بھ عظمت علـى 

 .كردم پیدا
ــس ــر نف ــھ ھ ــت ب ــاه ولای ــم ز ش ــى زن   دم م

  
  تاثیر ایـن نفـس چـو مسـیحا گرفتـھ ام 

  
  شـاه اولیـاء )(امروز مـن ز دسـت علـى 

  
  سـر خـط بـراى راحتـى فـردا گرفتــھ ام 

  
  اسـت )(دلداده علیم و دلداده مـن علـى 

  
ــھ ام  ــا گرفت ــردم دنی ــت م ــن دل زدس   م

  
  ز محشــر بــود مــرابــا حــب تــو چــھ بــیم 

  
ــــھ ام  ــــو جاگرفت ــــایھ ولاى ت   در س
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ى  ل  �Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ Ƨƭƞ ǚƌҺ ƫƨ ƮҺǙҺ ƦǚƓƻع
در زمان مرحوم شیخ جعفر كاشف الغطـاء  

كھ از علماى بزرگ نجف اشرف بودنـد قحطـى 
عجیب آمد، مردم محتـاج بـاران شـدند بـھ 
حضور شیخ آمـده از او خواسـتند دعاكنـد، 

ــان ــرد و می ــا ك ــد و دع ــیخ آم ــرم  ش ح
اى مولاى مـن : عرض كرد )(امیرالمؤمنین 

مردم محتاج باران مى باشند با ایـن ھمـھ 
نماز و دعا خداوند اثرى بر دعاھاى مـردم 
نمى گذارد، از خداونـد بخواھیـد عنـایتى 

 .بفرماید
در عــالم خــواب شــیخ دیــد حضــرت كنــار 

فلان مرد قھـوه چـى : بالینش آمدند فرمدند
كوفھ اسـت بگـو در مراسـم كھ در بین راه 

دعا شركت كند، شـیخ بیـدار شـد بـین راه 
كوفھ و نجف آمد، دكان مـرد قھـوه چـى را 
پیدا نمود در دكان قھوه چى ماند و شب را 
در آنجا گذراند شیخ دیـد ایـن مـرد فقـط 
نماز عادى مى خواند، دائم الذكر ھم نیست 
بھ قدر متعارف عبادت مى كنـد، شـیخ نـزد 

اى مرد توجھ كـن كـھ : گفتقھوه چى آمد و 
تو را وسـیلھ  )(مولاى من امیرالمؤمنین 

استجابت دعا قـرار داده اسـت، علـت ایـن 
 .ارزش را بگو

من شاگرد قھوه چى بـودم، : قھوه چى گفت
آرزو دارم تـو را دامـاد : مادرم مى گفـت

 .كنم
پولى جمع كردم بـھ مـادرم دادم دختـرى 

عروسـى مـن  برایم خواستگارى كرد مقـدمات
مھیا شد، شب زفاف دیدم عروس خیلى متـوحش 
: است بھ عروس گفـتم چـرا نـاراحتى؟ گفـت

داستانم را نقل مى كنم مى خواھى مرا بكش 
مى خواھى ببخش، من سـرمایھ بكـارت را از 
دست داده ام و حالا حاملھ ھستم و ھیچ كـس 

 .جز خدا نمى داند
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من گفتم خداوندا بھترین وقت است كھ من 
رضاى تو از موضوع صرف نظـر كـنم، و  براى

پرده آبروى این زن را نـدرم ھـیچ نگفـتم 
زنم دادم كھ چنانچھ تا ھ مگر اینكھ قول ب

بھ حال كس ندانستھ از حال بھ بعد ھم كـس 
نخواھد دانست فردا صبح ھم اظھـار رضـایت 
كردم تا بھ حال ھم باآن زندگى مـى كـنم، 
ى احدى جز خدا ماجرا را نمى داند، شیخ مـ

گوید، گفتم اى مرد بھ حق خدا، عملى بزرگ 
 .نموده و تسلیم خدا كردى حالا بیا دعا كن

طرف آسـمان بلنـد كـرد ھ قھوه چى دست ب
وگفت خدایا مردم محتاج رحمـت تـو ھسـتند 

پیغــام داد مــن دعــا كــنم، از  )(علــى 
پیشگاه تو براى خود و مردم طلب عفـو مـى 

 .كنم
نازل فرما، دستھاى باران رحمت خویش را 

این مرد بلند بـود كـھ ابرھـا در آسـمان 
 .ظاھر شد و باران شدید بارید

  یـا كـنممى تـوانم ز آب دیـده دشـت را در
  

  یا ازین سـیل دمـادم كـوه را صـحراكنم 
  

ــدن ــن ل ــم م ــرا عل ــل اس ــانم قاب ــت ج   ھس
  

  مى توانم خویشتن را جنت المـاءوى كـنم 
  

  نفـس مى تـوانم عـالمى را آبـاد كـردن از
  

  روى دل اگر بھ سـوى خواجـھ بطحـا كـنم 
  

  تو بھ چشـم كـم مبـین در مـن عصـا موسـیم
  

  خویش را چون افكنم بر خاك اژدھـا كـنم 
  

  مى توان ھر دو عالم را بھ یكدیگر دركشـم
  

  از ولایت علـى گـر نكتـھ اى پیـدا كـنم 
  

  از كتاب فضلش از یـك حـرف آرم بـر زبـان
  

  و شـیدا كـنمعالمى در مھـر او آشـفتھ  
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 داستانھایى از دعا-۵
 

اگر زبانش بریده شود دعایش مستجاب نمى 
از محلـى عبـور مـى  )(شود روزى موسـى 

ــھ  ــد ك ــردى را دی ــیر راه م ــرد، در مس ك
دستھایش را بھ سوى آسمان بلند كرده و با 
حالت خاصى از گریھ و زارى دعا مى كنـد و 

 .خواستھ ھایش را از درگاه خدا مى طلبد
از آنجا گذشـت و پـس از یـك  )(موسى 

ھفتھ مراجعت نمود، باز دیـد او در ھمـان 
ا و زارى است و حاجـت خـود محل، مشغول دع

 .را از خدا مى طلبد
وحى  )(در این ھنگام خداوند بھ موسى 

اى موسى اگر آن مرد آن قدر دعا كند : كرد
كھ زبانش بریده شود و بیفتد دعایش را بھ 
استجابت نمى رسانم مگر اینكـھ از طریقـى 

 .كھ من بھ آن امر كرده ام وارد شود
ران و اوصیاء آنھـا یعنى رھبرى پیامب« 

 .» را بپذیرد و با این اعتقاد دعا كند 
ــدایا ــیانم خ ــرق عص ــراپا غ   س

  
  زمــن بگــذر پشــیمانم خــدایا 

  
  ھمى دانـم كـھ غفـار الـذنوبى

  
  ببخشا جرم و عصـیانم خـدایا 

  
  یقین دارم كـھ سـتار العیـوبى

  
  بپوشان عیب و نقصانم خـدایا 

  
  گنھ كارم من و بخشـنده اى تـو

  
  درگاه تو گریـانم خـدایاھ ب 
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 Һөƞ Ǜǚңғ₡ƨ ǙӨ ƴǙ ƶǚƌҺ һƬƴǙһҸ 

ـــؤمنین  ـــده ؛  )(از امیرالم ـــل ش نق
در شـكم مـاھى  )(ھنگامى كھ حضرت یونس 

بزرگ قرار گرفت، ماھى در درون دریا حركت 
مى كرد، بھ دریاى قلزم رفت و پس از آنجا 
بھ دریاى مصر رفت، سپس از آنجا بھ دریاى 

رفـت سـپس وارد » دریـاى خـزر « طبرستان 
دجلھ بصره شد، و بعد یونس را بـھ اعمـاق 

 .زمین برد
 مشمول غضـب )(قارون كھ در عصر موسى 

و خداوند بھ زمـین فرمـان « خدا شده بود 
» داده بــود تــا او را در كــام فــر بــرد 

فرشتھ اى از سوى خدا ماءمور شده بود كـھ 
قارون را ھر روز بھ اندازه طول قامت یـك 
انســان در زمــین فروبــرد، یــونس در شــكم 
ماھى، ذكر خدا مى گفت و استغفار مى كرد، 
قارون در تحت زمـین، صـداى زمزمـھ یـونس 

را شنید، بھ فرشـتھ مسـلط بـر خـود  )(
اندكى بھ من مھلت بده، من در اینجا : گفت

صداى انسانى را مى شنوم، خداونـد بـھ آن 
فرشتھ وحى كرد بھ قارون مھلت بده، او بھ 
« قارون مھلت داد، قارون بـھ صـاحب صـدا 

تــو كیســتى؟ : نزدیــك شــد و گفــت» یــونس 
 .س بن متىانا المذنب الخاطى ء یون:یونس
من گنھكار خطا كـار یـونس پسـر متـى « 

 .» ھستم 
ــود را از او  ــان خ ــوال ایش ــارون اح ق

از موسـى خبـر دارى؟ : پرسید، نخسـت گفـت
مدتى اسـت كـھ از دنیـا  )(موسى : یونس
 .رفتھ

چـھ  )(از ھارون برادر موسـى : قارون
 .او نیز از دنیا رفت: خبر دارى؟ یونس

كـھ » خـواھر موسـى « م واز كلث: قارون
 .او نیز مرد: نامزد من بود چھ خبر؟ یونس
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و « قارون گریھ كرد و اظھار تاسف نمود 
در دلش براى خویشانش سوخت و بـراى آنھـا 

 .» گریست 
كھ « ھمین دل سوزى او « فشكر � لھ ذلك 

موجـب شـد » بك مرحلھ اى از صلھ رحم است 
و بـھ آن  لطف نمود او كھ خداوند نسبت بھ

كـھ عـذاب : فرشتھ ماءمور بر او خطاب كرد
یعنـى ھمانجـا « دنیا را از قارون بردار 

توقف كند و دیگر روزى بھ اندازه قامت یك 
انسان در زمین فرو نرود كـھ عـذاب سـختى 

از  )(ھنگامى كـھ یـونس » براى او بود 
و دریافـت كـھ « این موضوع بـا خبـر شـد 

در صورتى كھ كار نیـك خداوند بھ بندگانش 
« در میان تاریكیھـاى » كنند مھربان است 

لا ا� :فریاد مـى زد» شب و دریا و شكم ماھى 
 .الا انت سبحانك ا� كنت من الظا��

معبودى جز خداى یكتا نیست، اى خدا، تو 
 .پاك و منزه ھستى و من از ستمگران ھستم

خداوند دعاى او را بھ استجابت رسـانید 
فرمان داد تا او را بـھ سـاحل  و بھ ماھى

بیندازد، ماھى او را در كنار سـاحل آورد 
و بھ بیـرون انـداخت خداونـد در ھمانجـا 
درخت كـدو رویانیـد و یـونس در سـایھ آن 
درخت آرمید و از مواھب الھى بھرمند شد و 

 .كم كم سلامتى خود را باز یافت
عمـل نیـك ماننـد : بھ این ترتیب ببینم

ین دعا و توبھ و اقرار صلحھ رحم، و ھم چن
 .بھ گناه، موجب نجات خواھد شد

  گــذر كــن اى صــبا در كــوى جانــان
  

  ببر از من پیـامى سـوى جانـان 
  

ــاور ــى بی ــن یعن ــازه ك ــم را ت   دل
  

  نسیمى جـانفزا از كـوى جانـان 
  

  ســر شــوریده اى دارم چــون مجنــون
  

  دل آشفتھ اى چـون مـوى جانـان 
  

ـــقش ـــال عش ـــد مالام ـــم گردی   دل
  

  سرم پر شد ز ھاى و ھوى جانـان 
  

  بھــر ســوئى، بھــر كــوئى، بمــردم
  

  روم از بھــر جســتجوى جانــان 
  

ــویش ــن زك ــر م ــر ب ــادى مگ   كشم آبـى مگـر از جـوى جانـان   وزد ب



65 
 

    



66 
 

 
 Ƨƭƞ Ʒƨ ƷƬǚƨөƖǚƬ ƷƭƟƬ ƧƟƩƞ өẪǙ 

وحـى كـرد،  )(خداوند بھ حضـرت داود 
« : نزد دانیال پیغمبر برو و بـھ او بگـو

یعنى ترك اولى « تو یكبار مرا گناه كردى 
تــو را آمرزیــدم بــار دوم گنــاه » كــردى 

كردى، باز آمرزیدم، بار سوم گنـاه كـردى 
باز آمرزیدم، و اگر بار چھارم گناه كنـى 

 .دیگر تو را نمى آمرزم
و سـخن نزد دانیال رفت  )(حضرت داود 

 .خدا را بھ او ابلاغ كرد
اى « : فرمـــود) (دانیـــال بـــھ داود 

پیامبر خدا تـو ماءموریـت خـود را ابـلاغ 
 .» نمودى 

ھنگامى كھ نیمھ ھاى شب شد، دانیال بـھ 
مناجات و راز و نیاز بـا خـدا پرداخـت و 

پروردگارا، پیـامبر تـو داود « ! عرض كرد
سخن تو را بھ من ابلاغ نمود كھ اگـر  )(

 .بار چھارم گناه كنم، مرا نمى آمرزى
عزتـت  فو عزتك ل� �م تعصم� لاعصينك ثم لاعصينك ثم لاعصينكبه

و كمـك « سوگند اگر تـو مـرا نگـاه دارى 
ھمانا تو را نافرمـانى كـنم وپـس » نكنى 

 .نیز نافرمانى كنم وباز ھم نافرمانى كنم
ــــان آ ــــاناى روان دو جھ ــــكار اى نھ   ش

  
  مكن  از تو دورى نتوان، دورم از خویش  

  
ــرورمن ــرمن، س ــن، س ــر م ــن، افس ــاج م   ت

  
  مكـن  ھادى و رھبر من، دورم از خـویش  

  
  راه مــن، منــزل مــن، بحــر مــن، دلبــر مــن

  
ــویش   ــن، دورم از خ ــناى دل م ــن  آش   مك

  
  یــار مــن، یــاور مــن، دل مــن، دلبــر مــن

  
  از خویش مكـنر من، دورم امونس و غمخو 
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 һƲҺ Ʒƨ ַײƗƬ Ʊ� ҺǚƩғƌǙ ƪǚ₡ƬǙ Ʊ� ǚƌҺ 

دعا از یك سـو انسـان را بـھ شـناخت . 
كھ برترین سـرمایھ » معرفة � « پروردگار 

 .ھر انسان است دعوت مى كند
دعا از سوى دیگر سبب مى شود كـھ خـود .

خضـوع   را نیازمند او ببیند و در برابرش 
سرچشـمھ غرور و كبـر كـھ  كند، و از مركب

تى ھا و مجادلھ در آیات � است خانواع بدب
فرود آید، و براى خود در برابر ذات پـاك 

 .او موجودیتى قائل نشود
تھـا را از ببینـد، و از سوى سوم نعم. 

بھ او عشـق ورزد، و رابطـھ عـاطفى او از 
 .این طریق با ساحت مقدسش محكم گردد

از سوى چھارم چون خـود رانیازمنـد و . 
نعمتھاى خدا مى بیند موظف است بـھ مرھون 

 .اطاعت فرمانش مى شمرد
از سوى پنجم چون مـى دانـد اسـتجابت . 

این دعا بى قید و شرط نیست تا بلكھ خلوص 
نیــت و صــفاى دل و توبــھ از گنــاه و بــر 
ــتان ا ــدان و دوس ــات نیازمن ز آوردن حاج

طریـق  ازشرائط آن اسـت، خودسـازى اسـت و
 .تربیت خویشتن گام برمى دارد

از سوى دعا بھ او اعتماد بھ نفس مـى . 
دھد، و از یأس و نومیدى باز مـى دارد، و 

 .بھ تلاش و كوشش بیشتر دعوت مى كند
ــدارم ــن یــارى ن ــو م   الھــى جــز ت

  
  كس كارى نـدارمھ تو را دارم ب 

  
ــت ــاه اس ــره از دود گن ــم تی   روان

  
  دلم مھجور و روى من سیاه اسـت 

  
  زجـــام لطـــف اى جانانـــھ مســـتم

  
  خداونــدا بــھ حقــت حــق پرســتم 
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 һ₦ ҺǂƴǙ ǜҰǚ₮ ƪҺөƞ ǚƌҺ ǚ� 

ــرمین  ــھ از محت ــلطان ك ــر الس ــاى ظف آق
خدمت حضرت حاج شـیخ : نھاوند بود نقل كرد

حسن على اصفھانى مشـرف شـدم، عـرض كـردم 
عروسم اولاد ندارد و چونكھ تخمـدان او را 
برداشتھ اند، دكترھا مى گویند حاملھ نمى 

 .شود
د تو براى پسـرت اولاد مـى ایشان فرمودن

كار دارى عروست تخمدان دارد یا ھ خواھى چ
ندارد و چند دانھ خرما و خداوند بھ آنھا 

 .چندین اولاد عنایت فرمود
  در آب دیده خود غرقھ ام چھ چاره كنم

   
  شناورى داند  كھ در محیط نھ ھركس   

   
  غــلام ھمــت آن رنــد عافیــت ســوزم

   
  دانـدكھ در گدا صـفتى كیمیـاگرى   

   
  شرط مزد مكـنھ تو بندگى چو گدایان ب

   
  كھ دوست، خود روش بنده پرورى داند  
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 ǚƨөƖ ƙұƥƨ ƴǙ Ʊ� ƴ өƻẫ� ǙӨ ƧƬǚҢ 

در بنــى اســرائیل زن فاحشــھ خبیثــھ اى 
بوده است، این زن عادتش این بوده كـھ در 
خانھ اش را بـاز مـى گذاشـت و تختـى مـى 

د و خود را آرایش مـى كـرد و مقابـل ارزگ
درب خانھ مى نشست، ھر كس از در خانـھ اش 

قبل از اسـلام « مى گذشت در دام مى افتاد 
از » فواحش بالاى خانھ خود بیرق مى زدنـد 

خصوصیات این فاحشھ آنكـھ ده دینـار پـول 
  قبلا دریافت مى كرد، یك روز یك نفر شـخص 

از در  صالح و عابدى كھ اھل این كار نبود
عابـد كـھ در   خانھ فاحشھ گذشت، این شخص 

عمرش جز تقوى و بندگى خدا كـارى نداشـت، 
چون گذرش بھ اینجا افتاد، چشمش بـھ ایـن 
فاحشــھ افتــاد پــایش سســت شــد، جمــال و 
دلربائى زن نظر او را جلب كـرد، بعـد از 

این خانـھ شـود، سالھا عبادت خواست وارد 
شـو،  و وارد بـدهدید ماءمور  ده دینـار 

پول نداشت فورا رفت متاعى را فروخت و ده 
دینار داد و وارد خانھ فاحشھ شد و پھلوى 
او نشست تا ھنگام عمـل حـرام، یـك دفعـھ 
بدنش لرزید خیال رحمانى بـھ مغـزش خطـور 
كرد، چنان لرزید كھ زن ھم متوجھ شـد، زن 
گفت چرا مى لـرزى بگـذر از ایـن فكرھـا، 

 .مى ترسم خدا حاظر است، از او: عابد گفت
این را خیلى ھا آرزو دارنـد و : زن گفت

 :عابد گفت! تو حالا مى خواھى بروى؟
پولى كھ دادم بھ تو بخشیدم مرا رھا كن 

دائمـا از ایـن پس از خانھ بیرون رفـت و 
د و نمى توانسـت جلـوى یزكار خود فریاد م

 .خود را بگیرد و از شھر خارج شد
آن زن زانیھ بھ فكر فرو رفـت بـھ خـود 

خاك برسرت این مـرد تـا حـالا گنـاه : فتگ
نكرده بـود حـال كـھ خواسـت گنـاه بكنـد 
اینطورى حالش دگرگون شد تو كـھ یـك عمـر 
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كار خراب كرده اى چھ مى كنى، رفت فورادر 
خانھ را كھ باز بود بست و پشـیمان شـد و 
بھ فكر افتاد كھ در پى این مرد عابد رود 
ــدا او را  ــا خ ــد ت ــا او ازدواج كن ــا ب ت

د، عقب عابد رفت نشانھ بھ او دادند، ببخش
كھ رفتھ در فلان قریـھ وقتـى بـھ آن مـرد 
صالح رسید روى خود را عقب زد، كـھ او را 

ام توبھ كنم عابـد ه بشناسد و گفت كھ آمد
زن سـر بـھ . صیحھ اى زد و از دنیـا رفـت

آسمان بلند كرد و گفـت خـدایا از گذشـتھ 
 ھایم پشیمانم، آمدم نزد این مرد صالح تا
با او ازدواج كنم و تدارك گذشتھ ام شـود 

خدایا جانم بگیـر و . حال كھ از دنیا رفت
بھ او ملحق فرما و در ھمان حال از دنیـا 

 .رفت
  خواھم كھ خاك راه شوم زیـر پـاى تـو

   
  تا ذره ذره ام ھمھ گیرد ھواى تـو  

   
  آیم چو گـرد بـر سـر راه تـو اوفـتم

   
  بایم زپاى تـواى برشاید كھ بوسھ   

   
  جــان در رھــت فــدا كــنم و منــت كشــم

   
  اى صد ھزار جان گرامـى فـداى تـو  

   
  جان صد ھزار كاش بـود ھـر دمـى مـرا

   
  تا جملھ را نثار كنم از براى تـو  

   
  دمى كھ سوى من آیى زروى لطف خوش آن

   
  تو جان زمن طلب كنى و من لقاى تو  

   
  یابم حیات تازه بھـر جـان فشـاندنى

   
  بمیـرم بـراى تـوگر صد ھزار بار   
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 �₠Ǚ ﬞƻẠ ӨǚƳẠ Ʊ� ӨƵƨǙ �₨Ẫө� 

كـھ  )(وحى رسـید بـھ آدم ابوالبشـر 
 .تمام مطالب و خیرات در چھار چیز است

 آدم عرض كرد آن چھار چیز چیست؟
یكى راجع یھ مـن اسـت و یكـى : خطاب شد

راجع بھ تو است و یكى ھم بین تـو و خلـق 
 .است خدا است و دیگرى ھم بین تو و من

آن یكى كھ راجع بھ من است، اینكھ : اول
مرا عبادت نمائى و براى مـن شـریك قـرار 

 .ندھى
راجع بھ تو است، آنست كھ تو آنكھ : دوم
ا دھم بھ آنچھ را كھ تو احتیاج بـھ زرا ج

 .آن دارى
آنكھ بین تو و من است بر تو اسـت : سوم

 .دعا كردن و بر من اجابت
است، آنسـت آنكھ بین تو و مردم : چھارم

كھ ھمانطور كھ دلت مى خواھد مردم با تـو 
عمل كنند، تو ھم با آنھـا ھمـانطور عمـل 

 .كن
» از غیر خدا دل بریدن شرط دعا اسـت « 

. 
از مھمتــرین : و امــا شــروط دعــا كــردن

شرائط اجابت دعا آن است كھ در موقع دعـا 
حال انقطاع داشتھ باشد، یادش جز بھ خـدا 

 .مترین شرط استبھ ھیچ كس نباشد این مھ
و كم اتفاق مى افتد كھ خدا را حاضـر و 
دیگران را عاجز و بـى كـاره بدانـد اگـر 
اینطور انقطاعى حاصل شـد دعـایش مسـتجاب 

 .است
لذا یك نفر از حضرت رسول خواست كھ اسم 
اعظــم خــدا را بــھ مــن یــاد بــده؟ حضــرت 

دلت را از غیر خدا خـالى كـن و : فرمودند
 .بگو یا �

ــتانى در آن روزى ــى س ــان را م ــھ ج   ك
   

  نمـــا مســـت از شـــراب نـــاتوانى  
   

  مگــر جــز مھــر و لطــف مایــھ اى ھســت
   

  مگــر جــز بخششــت ســرمایھ اى ھســت  
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ــوز ــر س ــت آه پ ــن كرام ــبم ك ــھ قل   ب
   

  تو اى جانان و اى شـمع دل افـروز  
   

ــن ــر ك ــكینان نظ ــاز مس ــوز و بس   بس
   

  در كـنھ زدل جز عشق خود یـارب بـ  
   

ــده  ــھ ب ــن درگ ــىدر ای ــم الھ   راھ
   

  كــھ جــز لطفــت نــدارم مــن پنــاھى  
   

ــت ــب اس ــھ غری ــھ پیش ــن گن ــى ای   الھ
   

  بــود بیمــار و محتــاج طبیــب اســت  
   

ـــات ـــا مناج ـــن عط ـــكین ك ـــھ مس   ب
   

  ز وى بنمــا روا یــارب تــو حاجــات  
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 ǚƌҺ ��ǚҢǙ ƋƬǚƨ ƦƵƥƉƨ ƮǍ ƴ ƦǙөҰ ƪҺӨƵҸ

 �₠Ǚ 
از شرائط اجابت دعا نخوردن غذاى حـرام 

چھـل  اباعث مى شود كھ تـاست، لقمھ حرام 
روز دعا مستجاب نگـردد و ھـم چنـین اگـر 
مظلومى از دست انسان نالھ كند دعاى ظالم 
مستجاب نمى شود، آه مظلوم گاھى انسان را 

 .بھ اسفل السافین مى برد
در تاریخ ثبت است كھ یكى از فرعونیـان 
گوشواره اى از گوش دخترى از بنى اسرائیل 

، دختر سـر بلنـد كشید، گوش دختر خونى شد
یا� تو مى بینى، بـراى ھمـین : كرد و گفت

 .آه، خدا مھلت را از قوم فرعون برداشت
و در حالات یكى از سلاطین ایـران نوشـتھ 
: اند كھ شبى خوابش نمى برد با خـود گفـت

شاید آه مظلومى عقب سر مـن باشـد، لبـاس 
مبدل پوشید و بیرون آمد و گردش مـى كـرد 

شـنود، از درون مسـجدى تا آه مظلومى را ب
لافـى تاى خـدا : الھ اى شنید كھ مى گویدن

: كن از سلطان، سلطان داخل مسجد شد و گفت
من شاه ھستم بگو چھ ظلمى در حق تـو شـده 

 .است
یكى از لشكریانت ھـر شـب مـى : مرد گفت

آید با زور بھ ھمسرم تجاوز مى كند، شـاه 
 بــھ درون خانــھ آن مــرد رفــت و چــراغ را

پـس از  تآن فرد لشكرى را كش خاموش كرد و
 .روشن كردن چراغ سجده شكر بھ جاى آورد

صاحب خانھ سؤال كرد چرا چراغ را خاموش 
كردى و براى چھ سجده شكر بھ جـاى آوردى؟ 

كـھ چراغ را خـاموش نمـودم این براى :گفت
شم و سـجده اگر پسرم ھم باشد او را ھم بك

 .شكرم براى این بود كھ دیدم پسرم نیست
  م بــھ بنــد بــى نــوائىگرفتــار

  
  دل تاریــك مــن را ده صــفائى 

  
  نــدارم چــاره اى اى چــاره مــن

  
  نظر كـن بـر دل بیچـاره مـن 

  



74 
 

  ببخش ایـن روسـیاه بـى نـوارا
  

  مكن محروم لطفت این گـدا را 
  

ــتمندى ــال مس ــھ ح ــن ب ــرحم ك   ت
  

  نظر كن بر اسـیر و دردمنـدى 
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һƭƞ ƷƩƬ өҚǙ ǚƌҺ һ₦ǚ�Ƭ ƧƲ Ƃƴө₦ ƪǍ өẪǙ 

یكــى از شــروط دعــا حســن ظــن كامــل و  
اعتماد بھ خداوند است و شكى نداشتھ باشد 
كھ حاجت او بـھ ھـر بزرگـى كـھ باشـد در 
مقابل قـدرت خـدا ھـیچ اسـت حضـرت صـادق 

 :مى فرماید )(
وقتى دعا مى كنى فكر كن كـھ حاجتـت دم 

 .در است
دعا شروط زیادى دارد، امـا در مقـابلش 

دسـتگاھى درسـت كـرده یعنـى خداى تعـالى 
اوقاتى معین فرموده كھ اگر آن شـروط ھـم 

 .نباشد دعا اثر مى كند
 .یكى ثلث آخر شب - ١
دیگر سدس دوم از نصـف دوم، كـھ در  - ٢

این وقت اگر نماز بخواند و حاجـت بطلبـد 
 .مستجاب است

 .دیگر موقع زوال یعنى ظھر است - ٣
دیگر موقع غروب است خصوصـا در شـب  - ٤

جمعھ و ساعت آخر روز جمعھ كـھ از مواقـع 
 .استجابت دعا مى باشد

روایتى است كھ فضھ نقل كرده كـھ حضـرت 
در محراب بود و مـرا روى بـام  )(زھرا 

مى فرستاد كھ ھر وقت قرص آفتاب غروب كند 
 .حضرت را مطلع نمایم
  الھـــى بـــى نـــوائى درمنـــدم

  
  حزین و دل غمـین و مسـتمندم 

  
ــر  ــندل پ ــھ م ــن مای ــھ م   غص

  
  امید بـر توشـد سـرمایھ مـن 

  
  پسـتموذلیل و ناتوان و خـوار 

  
  زره افتاده ام بر گیر دسـتم 
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 �₠Ǚ ƷƭƄǚ� �ӨǚƳƄ ǚƌҺ ǛǙҺǍ 

دعایت طھارت ظاھرى و بـاطنى از آداب و 
مقدمات دعا مى باشـد بـدن و لبـاس بایـد 
موقع دعا پاك و تمیز باشد و غسل كند یـا 

غسلھاى مستحب، غسل حاجت  از« . وضو بگیرد
، اما طھارت باطن موقع دعا بایستى » است 

مثلا اگر كینھ یا سوء ظن . قلب را پاك كند
بھ مسلمانى دارد از دل خود بیرون نمایـد 

 .یا اگر گناه كرده توبھ نماید
وقتـى  )(در روایت است كھ حضرت داود 

مى خواست بھ صحرا براى مناجـات بـرود از 
یك ھفتھ قبل مقدمات آن را فراھم مى نمود 
مثلا یك ھفتھ روزه مى گرفت بالجملـھ اگـر 
قلب حاضر نباشد درست نمى شود و چون نظـر 
خدا بھ دل است باید قلب را پاك نمود روى 

 .سوى او آورد
ــن ــویش مك ــن، دورم از خ ــن نــیش مك   نــوش م

  
  كــن، دورم از خــویش مكــنجگــرم ریــش م 

  
  آرزوى دل مـــن حـــل ھـــر مشـــكل مـــن

  
  مكـن  مقصد حاصـل مـن، دورم از خـویش  

  
  تو مـن زنـده شـدم، جـان پاینـده شـدمھ ب
  

  مكـن  شمع تابنده شـدم دورم از خـویش  
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 �ƠƠңҰ �өƠƠƁҰƱƻƥƌ ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ƧƠƠƳƥƤǙ ƶǚƠƠƌҺ ƴ
ك  س ف ى ن ن  عرف

حاج غلام عباس حیدرى دستجردى سـاكن قـم 
 :مى گوید

عصر روز جمعھ اى بود كھ در مسـجد بـالا 
نشستھ، مشغول دعا بودم  )(سر حضرت رضا 

بالاى سرم پائین آمـد  كھ یك دفعھ دستى از
ح را از دستم گرفـت، دعـائى تیو كتاب مفا

ــد و  ــان دادن ــن نش ــھ م ــاتیح ب را از مف
این دعا را بخوان مـن كتـاب را : فرمودند

خوانـدم،  گرفتم و دعائى را كـھ قـبلا مـى
شروع كردم، مجددا ھمان را خوانـدم دیـدم 
براى مرتبھ دوم و سوم دستور خواندن ھمان 
دعاى مخصـوص كـھ چنـد مرتبـھ خوانـدم را 

در این حال یك دفعھ بھ خود آمـدم . دادند
كھ این چھ دعاى است كھ سھ نوبت این سـید 
كھ بالاسر من ایستاده ، امر بھ خواندن مى 

دعا در غیبت امـام دیدم : كند؟ نگاه كردم
سر بلند كـردم تـا از او . است )(زمان 

: تشكر كنم، كس را ندیدم بـھ خـود گفـتم 
واى بــر مــن كــھ امــام خــود را دیــدم و 

 .نشناختم
آن دعائى كھ سـفارش شـد و چنـد مرتبـھ 

 :خواندم این بود
اللھم عرفنى نفسك فانك ان لـم تعرفنـى 

رسـولك نفسك لم اعرف رسولك اللھم عرفنـى 
فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعـرف حجتـك 
اللھم عرفنى حجتـك فانـك ان لـم تعرفنـى 

 .حجتك ظللت عن دینى
  اى صـــاحب كمـــال مســـیحائى

  
  چون منطقت كجاست بھ شـیوائى 

  
  اى بھتر از فرشتھ بـھ زیبـائى

  
  تا چند خو گرفتھ بھ تنھـائى 
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 Һөƞ ǚƌҺ ƫƨ ƙҰ ӨҺ ẩ₠ 

دوازدھم مرحوم یكى از علماى ربانى قرن 
آیت � سید محمد باقر شفتى رشتى معروف بھ 

است كـھ از مجتھـدین » حجھ الاسلام شفتى « 
 ١١٧٥برازنده و پرھیزكار بود او بھ سـال 

ق در جزیره طارم گیلان دیده بھ جھـان  -ه 
سـالگى در  ٨٥در سـن  ١٢٦٠گشود و بھ سال 

اصفھان از دنیـا رفـت و مرقـد شـریفش در 
د اصـفھان، معـروف و مـزار كنار مسجد سـی
 .علاقمندان است

وى در مورد نتیجھ ترحم و فراز و نشـیب 
دارد كـھ در  -زندگى خود، حكایتى شـیرین 

حجھ الاسلام شفتى در ایام : اینجا مى آوریم
تحصیل خود در نجف و اصفھان بھ قدرى فقیر 

ھ بـھ د كھ غالبا لباس او از زیادى وصلبو
اھى از شـدت رنگھاى مختلف جلوه مى كرد، گ

مى كرد، ولى فقر خـود   گرسنگى و ضعف، غش 
 .را كتمان مى نمود و بھ كسى نمى گفت

روزى در مدرسھ علمیھ اصفھان، پول نماز 
وحشتى بـین طـلاب تقسـیم مـى كردنـد وجـھ 
مختصرى از این ناحیھ بـھ او رسـید، چـون 

بود، بھ بازار رفت  مدتى بود گوشت نخورده
ا خریـد و بـھ گر گوسفندى رجو با آن پول 

مدرســھ بازگشــت، در مســیر راه ناگــاه در 
كنار كوچھ اى چشمش بھ سگى افتاد كھ بچـھ 
ھاى او بھ روى سینھ او افتاد و شـیر مـى 
خورند، ولى از سگ بیش از مشـتى اسـتخوان 
باقى نمانده بود و از ضـعف، قـدرت حركـت 

 .نداشت 
اگر : حجھ الاسلام بھ خود خطاب كرد و گفت

اورى كنى، ایـن سـگ بـراى از روى انصاف د
خوردن جگر، از تو سزاورتر است، زیرا ھـم 
خودش و ھم بچھ ھایش گرسنھ انـد، از ایـن 
رو جگر را قطعھ قطعھ كـرد و جلـو آن سـگ 

 .انداخت
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وقتـى : خود حجھ الاسلام شفتى نقل مى كند
یك پاره ھاى جگر را نزد سگ انداختم گوئى 
او را طورى یافتم كھ سر بـھ طـرف آسـمان 

ند كرد و صدائى نمود، من دریـافتم كـھ بل
او در حق من دعا كرد از این جریان چندان 
نگذشت كھ یكى از بزرگان، از زادگاه خـود 

مبلــغ دویســت تومــان بــراى مــن » شــفت « 
فرستاد و پیام داد كھ من راضى نیسـتم از 
عین این پول مصرف كنى، بلكـھ آن را نـزد 
تاجرى بگذار تا بـا آن تجـارت كنـد و از 

 .سود تجارت از او بگیر و مصرف كن
من بھ ھمین سفارش عمل كردم، بـھ قـدرى 
وضع مالى من خوب شد كھ از سود تجارتى آن 
پول، مبلغ ھنگفتى بھ دستم آمـد و بـا آن 
حدود ھزار دكان و كاروانسرا خریدم و یـك 

نام كردند، ھ روستا را در اطراف محلمان ب
 بھ طور دربست خریدارى نمودم، كـھ اجـاره
كشاورزى آن در سال نھصد خروار بـرنج مـى 
شد، داراى اھل و فرزندان شدم و قریب صـد 
نفر از در خانھ من نان مى خورنـد، تمـام 
این ثرورت و مكنت بر اثر ترحمى بـود كـھ 
من بھ آن سگ گرسـنھ نمـودم، و او را بـر 

 .خودم ترجیح دادم
  بھ یارى بـھ خیـل بـى نوایـان

  
  مران از درگـھ لطـف گـدایان 

  
ــانى ــط ام ــده خ ــران را ب   فقی

  
  زكوى خود بھ آنان ده نشـانى 

  
  كرم كن قلبشـان را نـور بیـنش

  
ــرینش  ــش آف ــاش نق ــو اى نق   ت

  
 



80 
 

 
 ƪǙҺөẪө� ƫƨ Ʊ� ǙӨ Ʀө₡� ǚƺǙһҸ 

در اجابت دعـا نبایـد اسـتعجال كـرد و 
نگوئیم چرا طول كشید، بلكھ با كمال صـبر 

 .و قرار دست از دعا بر نداریم
  گـر كـوبى درى پیغمبـر كـھ:گفت

  
  عاقبت زان در برون آید سرى 

  
 

متوجھ با شیم كھ مى خـواھیم بـا خـداى 
 .عالم صحبت كنیم عجلھ نداشتھ باشیم

یكى دیگر از آداب دعا تصریح كردن حاجت 
 .را كھ مى خواھد باید نام ببرد

مثلا اگر قرض دار است با زبان بگویـد و 
اگر عربى مى داند بھ عربى بگویـد و اگـر 

ربى نمى داند بھ فارسى بگوید فـرق نمـى ع
صـھ ، بھ ھر زبانى مى خواھـد باشـد خلاكند

خداوند دوست مى دارد كھ حاجت را بھ زبان 
جارى نماید، گرچھ خداوند آشـكار و نھـان 

 .است
دیگر از آداب دعا اعتماد بھ قدرت خداى 
تعالى است، یعنى وقتى حـاجتى مـى طلبیـد 

ا انجـامش متوجھ باش كھ این حاجت براى خد
آسان است آیا حاجت تو از مرده زنده كردن 
بالاتر است؟ بھ قـدرت خـدا در ھمـان حـین 
اعتماد كن و دعا نما و بھ یقین بدان اگر 

 .صلاح باشد انجام گرفت
داستانھائیست كھ افرادى در قبر پـس از 

وش آمدنـد و خداونـد آنھـا را ھـ سكتھ بھ
 .بوسائلى نجات بخشید

نام شیخ محمد حسن ھ در نجف اشرف شخصى ب
» از گــور گریختــھ « قمشــھ اى ملقــب بــھ 

داستانش چنین بود كھ در جوانى مى میـرد، 
مادرش كھ ھمین یك پسر را داشت پشـت بـام 
منزل رفتھ و دعا مى كند كـھ اى خـدا مـن 
ــن  ــھ م ــر را دارم او را ب ــك پس ــین ی ھم
بازگردان، آنقدر التجا و الحاج نمود كـھ 
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شد، انجام چنین در ھمان حال فرزندش زنده 
 .حاجات براى خدا دشوار نیست
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 ӨǙҺө� Ʈһң₠ ִיǙ ǙӨ �ө₠ 
ھمـراه دوسـتان : مفضل بن عمر مى گویـد

رھسـپار  )(براى ملاقات با امـام صـادق 
شدیم، بھ در خانھ آن حضـرت رسـیدیم ولـى 
ــت در  ــریم، پش ــازه ورود بگی ــتیم اج خواس
شنیدم كھ آن حضرت سخن مى گویـد، ولـى آن 
سخن عربى نبود و خیال كردیم كھ بـھ لغـت 
سریانى است، سپس آن حضـرت گریـھ كـرد، و 
مــاھم از گریــھ او بــود گریــھ افتــادیم، 

زه آنگاه غلام آن حضرت بیـرون آمـد و اجـا
 .ورود داد

رسیدیم، پس  )(ما بھ محضر امام صادق 
عــرض  )(از احوالپرســى، مــن بــھ امــام 

ما پشت در، شنیدیم كھ شما سـخنى « ! كردم
كھ عربى نیست و بھ خیال ما سریانى اسـت، 
تكلم مى كردى، سپس گریھ كردى و ماھم بـا 

 .صداى گریھ شما بھ گریھ افتادیم
آرى مـن بـھ « : فرمـود )( امام صادق

یاد الیاس افتادم كھ از پیـامبران عابـد 
بنى اسرائیل بود، و دعـائى را كـھ او در 
سجده مى خواند، مـى خوانـدم، سـپس امـام 

آن دعا و مناجات را بھ لغت سریانى،  )(
پشت سر ھم مى خواند، كھ سـوگند بـھ خـدا 

م كـھ ھیچ كشـیش و اسـقفى را ندیـده بـود
ھماننــد آن حضــرت آنگونــھ شــیوا و زیبــا 
بخواند، و بعد آن را براى مـا بـھ عربـى 

الیاس در سجودش چنین : ترجمھ كرد و فرمود
اتراك معذبى و قـد اظمـات :مناجات مى كرد

لك ھو اجرى، اتراك معذبى و قد عفـرت لـك 
فى التراب ، اتراك معذبى و قد اجتنبت لك 

رت لـك المعاصى، اتراك معـذبى و قـد اسـھ
راستى تو را بنگرم كھ ھ خدایا آیا ب!لیلى

مرا عذاب كنى، با اینكھ روزھـاى داغ بـھ 
تشنگى كشیدم؟ » با روزه گرفتن « خاطر تو 

مـرا عـذاب كنـى، در  آیا تـو را بنگـرم 
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در سـجده « صورتى كھ براى تو، رخسارم را 
آیا تو را بنگـرم كـھ ! بھ خاك مالیدم؟» 

خاطر تـو، از ھ من را عذاب كنى با آنكھ ب
گناھان دورى گزیدم، آیا تو را ببینم كـھ 
مرا عذاب كنى با اینكھ براى تو ھر شب را 

خداونـد بـھ الیـاس، ! بھ عبادت بس بردم؟
اى خداى بزرگ اگر این سخن را « : وحى كرد
ولـى » كھ تو را عـذاب نمـى كـنم « گفتى 

مگر نھ این ! بعدا مرا عذاب كردى چھ كنم؟
و تـو پروردگـار مـن است كھ من بنده تـو 

 .ھستى
ارفع راسك فا� غـ� معـذبك، :باز خدا بھ او وحى كرد

 .ا� اذا وعدت وعدا و فيت به
سرت را از سجده بـردار كـھ مـن تـو را 

ھ داده ام بـھ کوعده اى عذاب نمى كنم، و 
 .آن وفا خواھم نمود
  اى كــھ درد مــرا تــوئى درمــان

  
  اى كــھ راه مــرا تــویى پایــان 

  
  دل بســـتمھ كمـــر خـــدمتت بـــ

  
  جان بـرم فرمـانھ ھرچھ گویى ب 

  
  دلھ داده ام تن بـھ خـدمت تـو بـ

  
  جانھ داده ام دل بھ طاعت تو ب 

  
  ھر چـھ خـواھى بیـار بـر سـر مـن

  
  دم از درت ولیـــك مـــران یـــك 

  
  بھ خیال تـو زنـده اسـت ایـن سـر

  
  بھ ھواى تو زنده است این جـان 
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 داستانھایى از دعا-۶
 

 Ʒ₡ƻƌƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ Һөƞ ǚƌҺ ө�ƚ Өǚƭƞ 
جزات حضرت عیسى عمى دانیم كھ یكى از م 

ردگان بـود، روزى شخصـى زنده كردن م )(
 )(آیا عیسى : پرسید )(ق داز امام صا

كسى را زنده كـرده كـھ او بعـد از زنـده 
شدن، مدتى عمر كند، و از خوراكیھا بخورد 

ــادق  ــام ص ــود؟ ام ــد ش  )(و داراى فرزن
برادر دینى  )(آرى حضرت عیسى « : فرمود

و دوست مخلص و درست كردارى داشـت، و ھـر 
از كنار منزل او عبورش مى ) (وقت عیسى 

، بھ خانھ او وارد مـى شـد و از او افتاد
 .احوال پرسى مى كرد
مدتى مسافرت كرد،  )(در ایامى، عیسى 

و در بازگشت بھ یاد این برادر دینى خـود 
افتاد، بھ در خانـھ او رفـت، تـا بـا او 

 .ملاقات كند و بر او سلام نماید
مــادر او از منــزل بیــرون آمــد، عیســى 

 .فلانى كجا است: یداز او پرس )(
اى فرستاده خـدا، فرزنـدم « : مادر گفت

 .» از دنیا رفت 
آیا دوسـت « : بھ مادر فرمود )(عیسى 

مـادر » ببینـى؟ » زنـده « دارى پسرت را 
 .» آرى « : عرض كرد

فردا نزد تـو مـى آیـم، و : عیسى فرمود
 .» فرزندت را بھ اذان خدا زنده مى كنم 

نزد مادر دوسـتش  )(ى ا رسید، عیسدفر
بیا تا با ھـم كنـار : آمد و بھ او فرمود

 )(قبر پسرت برویم، مادر ھمـراه عیسـى 
كنـار قبـر  )(كنار قبـر رفتنـد عیسـى 

ایستاد و دعا كرد، و قبر شـكافتھ شـد، و 
پسر آن زن، زنده از قبر بیرون آمد، وقتى 

رش را دیـد، بـا مادر او را دید و او ماد
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دلـش بـھ حـال  )(ھم گریھ كردند، عیسى 
این مـادر و فرزنـد سـوخت و بـھ آن پسـر 

آیا دوست دارى با مادر در دنیا « : فرمود
 .» باقى بمانى؟ 
یعنـى غـذا بخـورم و كسـب : او عرض كرد

عیســى ! روزى كــنم و مــدتى زنــده بمــانم؟
بیسـت  آرى، آیا مى خواھى تا: فرمود )(

سال غذا بخورى و روزى كسب كنـى و ازدواج 
 .» نمائى و داراى فرزند شوى 

 .» آرى راضى ھستم « : او عرض كرد
او را بـھ مـادرش سـپرد و او ) ( عیسى

بیست سال زندگى كرد و داراى زن و فرزنـد 
 .شد

  بى پـرده رخ نمـا كـھ شـوم مـن فـداى تـو
  

  تـودر چشم من در آكـھ شـوم مـن فـداى  
  

  دور از تــو چشــم بــد كــھ ســرا پــا نكــوئى
  

  نزدیكتـر بیــا كــھ شـوم مــن فــداى تــو 
  

  پـاى تـو جـان دھـمھ خوب آمدى بیا كـھ بـ
  

  دردم شـود دوا كــھ شــوم مــن فــداى تــو 
  

  با من ھر آنچـھ مـى كنـى از لطـف و قھـر 
  

  جا كھ شوم من فـداى تـوھ ھست آن ھمھ ب 
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 ƫƟƨ ǚƌҺ ƫƻƭẠ 

ــلام  ــامبر اس ــى  ) (روزى پی ــاز م نم
یـھ نشـین مـى دشنید كـھ مـردى باخواند، 

الھم ارحمنى و محمداو لا ترحم معنـا :گوید
را  ) (تنھا من و محمد ! خدایا« : احدا

مشمول رحمت خود كن و ھیچ كس غیـر از مـا 
 .را مشمول این رحمت مكن

تمـام  ) (پس از آنكھ نمـاز پیـامبر 
لقـد تحجـرت :شد، آن حضـرت بـھ او فرمـود

تو یك موضوع وسیع را محدود ساختى، .واسعا
 .و جنبھ اختصاص بھ آن دادى

ھیچ گاه چنین دعا مكن، چـرا كـھ : یعنى
رحمت خدا، وسیع است و اختصاص بھ من و تو 

 .ندارد
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 һƬƴǙһҸ ִיǙ� ҺƵƩƬ �₠ǙƵҸӨҺ �ҢǚҰ 

در مسـافرت بـھ  ) (ا روزى رسول خـد 
شخصى برخوردند و میھمان او شدند آن شخصى 
پذیرائى شـایانى از حضـرت نمـود، ھنگـام 

چنانچـھ خواسـتھ اى : حركت آن جناب فرمود
از ما داشتھ باشى از خداوند درخواست مـى 

 .كنم تو را بھ آرزویت نائل نماید
از خداونـد بخواھیـد بـھ مـن : عرض كرد

شترى بدھد كھ اسباب و لوازم زندگى ام را 
بر آن حمل نمایم و چنـد گوسـفندى كـھ از 

 ) (شیر آنھـا اسـتفاده كـنم، پیغمبـر 
آنچھ مـى خواسـت بـراى او تقاضـا نمـود، 

اى كـاش : آنگاه رو بھ اصحاب كرد فرمودند
ھمت ایـن مـرد نیـز ماننـد پیـر زن بنـى 

ز ما مى خواسـت كـھ اسرائیل بلند بود و ا
 .بخواھیم  خیر دنیا و آخرت را برایش 

داستان پیر زن بنى اسرائیل : عرض كردند
ھنگـامى : چگونھ بوده است، آن جناب فرمود

كھ حضرت موسى خواست با بنـى اسـرائیل از 
مصر بھ طرف شام برود راه را گم كردند بھ 
ــرى  ــد از راه اث ــتجو نمودن ــرف جس ــر ط ھ

سید، مانند سابق در نیافتند حضرت موسى تر
سرگردانى گرفتار شوند، اصحاب خود را جمع 
نمود، پرسید آیا شما بھ مردم مصـر وعـده 
اى داده اید كھ با رفتن از این شھر خلـف 

بلى، چنـین از : وعده شود، در پاسخ گفتند
وقتـى حضـرت یوسـف : پدران خود شنیده ایم

مشرف بھ مرگ شد از مصریان تقاضا نمود ھر 
د بھ شام برونـد جنـازه او را وقت خواستن

ھمراه خود ببرنـد و در كنـار قبـر پـدرش 
 .یعقوب بھ خاك سپارند

اجداد ما قبول نموده اند، حضـرت موسـى 
بھ مصر برگردید تا بھ وعـده خـود : فرمود

وفا نمائید و گرنھ ھرگز از این سرگردانى 
 .نجات نخواھید یافت، بھ مصر باز گشتند
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محـل قبـر حضرت موسى از ھر كـس جویـاى 
یوسف شد اظھار بى اطلاعى مى نمـود بـھ آن 
جناب اطلاع دادند كھ پیر زنـى اسـت ادعـا 
دارد من قبر را مى دانم در كجاست، دستور 
داد او را احضار كنند، فرستاده موسى كـھ 

پیر زن آمد و او را از جریان مطلـع   پیش 
بھ حضرت موسى عرض كنید، : نمود آن زن گفت

من پیدا كرده او باید اگر احتیاج بھ علم 
پیش من بیاید زیرا ارزش مـن دانـش چنـین 

ھ موسـى مقتضى اسـت پیغـام پیـر زن را بـ
یق نمـود و از ھمـت عـالى و درسانیدند تص

نظر بلند او در شگفت شد، نزد آن زن آمـد 
 .و از محل قبر یوسف استفسار كرد

» علم قیمت دارد « یا موسى : عجوزه گفت
را در سینھ خود  ، من سالھا است این مطلب

پنھان كرده ام در صورتى براى شما اظھـار 
 .مى كنم كھ سھ حاجت از براى من برآورى

 .حاجتھاى خود را بگو: حضرت فرمود
بـھ : اول آنكـھ جـوان شـوم ؛ دوم: گفت

در آخـرت ھـم : ازدواج شما در آیم ؛ سـوم
 .افتخار ھمسرى شما را داشتھ باشم

بـا  ھمتى این زن كھ دحضرت موسى از بلن
خواستھ خود جمع بین سعادت دنیـا و آخـرت 
مى كرد متعجـب شـد، از خداونـد درخواسـت 

 .نمود ھر سھ حاجت او برآورده شد
در این ھنگام محل قبر یوسف را بھ ایـن 

وقتى یوسف از دنیـا : شرح افشاء نمود گفت
رفت مصریان در محل دفن او اختلاف نمودنـد 
ر ھر طایفھ اى مى خواستند قبر آن جنـاب د

محلھ ایشان باشد، دامنھ اختلاف نزدیك بود 
بھ شمشیر منتھى شود، براى رفع نزاع قرار 
شد بدن حضرت یوسـف را در تـابوتى بلـورى 
بگذارند و روزنھ ھاى آن را مسدود كنند و 
تابوت را در داخل نھرى كھ وارد مصـر مـى 
شد، دفن نمایند تـا آب شـھر مصـر از روى 

ردش كند ھمـھ قبر یوسف بگذرد و در محلات گ
 .از فیض او استفاده كنند
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محل قبر را بھ حضـرت موسـى نشـان داد، 
موسى تابوت را بیرون آورد و در شش فرسخى 
بیت المقدس محلى كھ معروف بھ خلیـل قـدس 

روى قبر یعقوب دفـن نمـود، در ھ است رو ب
 ).(كنار قبر حضرت ابراھیم 

ــوى او ــد و داد ب ــوى او آم ــبا زك ــك ص   پی
  

  گفت كھ ھا بگیر ھـى آیـت رحمتـى ز ھـو 
  

  داده زموى او نشان صـورت آن بـھ حسـن خـط
  

  چنـد روھ كرده زحسن او بیان معنى آن ب 
  

  گشتھ بھ خویش رھنمـا داده نشـان مـا بمـا
  

  موھ دمو ب كرده بیان رازھا حرف بھ حرف 
  

 



90 
 

 
 ҺƵ₦ ƷƩƬ��  ƪǚƠ₨ƺǚƌҺ ƴ һƠƭƭƞ ǚƠƌҺ өƗƬ

 ҺƵ₨Ƭ Ǜǚңғ₡ƨ 
نمـى شـود . از آداب دعا در اجتماع است

چھل نفر دعا نماینـد و دعایشـان مسـتجاب 
نگردد، ھر چھ عده بیشتر باشد تاءثیر دعا 
بیشتر است، چھل دل پاك یا � بگویند چطور 
دعا مستجاب نشود؟ در قضیھ مباھلـھ حضـرت 

تنھا نیامد، بلكھ بـا علـى و  ) (رسول 
سن و حسین سلام � علیھم اجمعـین فاطمھ و ح

آمد، خداوند دوسـت دارد دعـا در اجتمـاع 
 .باشد

پـدر بـاقر : مى فرماید )(حضرت صادق 
ھر وقت حاجت مھمى داشت اھـل  )(العلوم 

منزل را جمع مى نمودند حتى كنیـز و غـلام 
من دعا مى كنم، من دعا : را و مى فرمودند

 .مین بگوئیدمى كنم، شما آ
منظور آنست كـھ دعـا در اجتمـاع باشـد 
بھتر است، چھ ھمھ با ھم بخوانند و چھ یك 

 .نفر بخواند و بقیھ آمین بگویند
روز آخـر مـاه مبـارك  )(حضرت سـجاد 

رمضان غلامان و كنیـزان خـود را جمـع مـى 
و در وسط آنھا قرار مى گرفت و مى : فرمود
درباره من دعا كنید و از خداونـد : فرمود

براى مـن طلـب عفـو و مغفـرت نمائیـد در 
ا چھل نفر اگر براى دع: روایت فرموده اند

د، ده نفر جمع گردید و ھر نفر چھار دینبو
وانیـد و اگـر ده نفـر ھـم مرتبھ دعـا بخ

نباشد، چھار نفر ھر یك نفر ده مرتبھ دعا 
بخوانید و اگر یك نفر ھسـتى، خـودت چھـل 

 .بار بخوان
ــو ــوئى ت ــانم ت ــانم و ج ــى ج ــن ب   ت

   
  ســراپا كفــرم ایــن غــم تــوئى تــو  

   
  چوبا خویشم، نھ سـر دارم نـھ سـامان

   
  چو با تو، سر تو، سامان توئى تـو  

   
  مــنغــم دل تنگــى مــن ھــم مــنم 

   
  خوشـــیھاى فـــراوانم تـــوئى تـــو  

   
  زخود سر تـا بـھ پـا انـدوه و دردم

   
ــو   ــوئى ت ــانم ت ــور و درم ــرور س   س
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ƪǚғ₡� ǙӨ ƧƬǚҢ ө�ƚ ƫƺǙ ǜҰǚ₮ ƙҰ Ʊ� 

ھنگامى كـھ امـام حسـن و امـام حسـین  
و ھمراھان از دفن جنازه پدرشان بـھ  )(

سوى كوفھ باز مى گشتند، كنار ویرانھ اى، 
پیرمرد بینوا و نابینـائى را دیدنـد كـھ 
بسیار پریشان بود و خشتى زیر سـر نھـاده 

تـو : بود و گریھ مى كرد، از او پرسـیدند
كیستى و چـرا نـالان و پریشـان ھسـتى؟ او 

من غریبـى بینـوا ھسـتم، در اینجـا : گفت
نس و غمخوارى ندارم، یكسان است كھ مـن مو

در این شھر ھستم، ھـر روز مـرد مھربـان، 
غمخوار و دلسوزى نزد من مى آمد و احـوال 
مرا مى پرسند و غذا بھ من رسانید و مونس 
مھربانى بود ولى اكنـون سـھ روز اسـت او 
نزد من نیامده اسـت و از حـال مـن جویـا 

 .نشده است
: نـى؟ گفـتآیا نام او را مى دا: گفتند

 .نھ
آیـا از او نپرسـیدى كـھ نـامش : گفتند

تو را با : پرسیدم، ولى فرمود: چیست؟ گفت
كـار، مـن بـراى خـدا از تـو ھ نام من چـ

 .سرپرستى مى كنم
نمى دانم رنگ و شـكل ! اى بینوا: گفتند

مـن نابینـایم، نمـى : او چگونھ بود؟ گفت
 .دانم رنگ و شكل او چگونھ بود

از گفتــار و آیــا ھــیچ نشــانى : گفتنــد
پیوستھ زبان او بـھ : كردار او دارى؟ گفت

ذكر خدا مشغول بود وقتى كـھ او تسـبیح و 
تھلیل مى گفت، زمین و زمـان در و دیـوار 

 .با او ھمصدا و ھمنوا مى شدند
: وقتى كھ كنار من مى نشسـت مـى فرمـود
« مسكین جالس مسكینا، غریب جالس غریبـا، 
ــتھ،  ــده اى نشس ــا درمان ــده اى ب و درمان

 .» ! غریبى ھمنشین غریبى شده است 
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محمـد « و  )(امام حسن و امام حسـین 
ــن جعفــر  ــد� ب ــھ و عب ــان » حنفی آن مھرب

ــم  ــھ روى ھ ــناختند، ب ــناختھ او را ش ناش
اى بینوا این نشانھ ھا : گریستند و گفتند

كھ بر شمردى، نشانھ ھاى باباى ماست امیر 
 .است )(مؤمنان على 
پس او چھ شده كھ در این سھ : بینوا گفت

اى غریبـھ : روز نزد مـا نیامـده؟ گفتنـد
بینوا شخص بدبختى ضربتى بر آن حضـرت زد، 
او بھ دار باقى شتافت و ما ھم اكنـون از 

 .كنار قبر او مى آئیم
بینوا وقتى كھ از جریان آگاه شد، خروش 
و نالھ جانسوزش بلند گردید، خـود را بـر 

خاك زمین را بر روى خود مى  زمین مى زد و
مرا چھ لیاقت كـھ امیـر : پاشید و مى گفت

از من سرپرستى كند؟ چـرا او  )(مؤمنان 
 )(را كشتند؟ امام حسـن و امـام حسـین 

ھرچھ او را دلـدارى مـى دانـد آرام نمـى 
 .گرفت

  نمى دانم چـھ كـار افتـاد مـا را
  

  كھ آن دلدار ما را زار بگذاشـت 
  

  در این ویرانھ این پیـر حـزین را
  

  غریب و عاجز و بى یـار بگذاشـت 
  

 
آن پیر بى نوا بـھ دامـن حسـن و حسـین 

شــما را بــھ جــدتان : چســبید و گفــت )(
سوگند، شما را بـھ روح پـدر عالیقـدرتان 

 .مرا بھ كنار قبر او ببرید
دست راست او را و امـام  )(امام حسن 

دسـت چـپ او را گرفـت و او را  )(حسین 
آوردند، او خود  )(كنار مرقد مطھر على 

را بھ روى قبر افكند و در حالى كـھ اشـك 
خدایا مـن طاقـت فـراق : مى ریخت، مى گفت

این پدر مھربان را ندارم، تو را بـھ حـق 
 .» صاحب این قبر، جانم را بستان 

دعاى او بھ استجابت رسید و ھمانند جان 
 .سپرد
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از ایـن  )(امام حسـن و امـام حسـین 
گریستند، و خود شخصا جنازه حادثھ جانسوز 

آن بینواى سوختھ دل را غسل دادند و كفـن 
كردند و نماز بر جنازه او خواندنـد و او 
را در حــوالى ھمــان روضــھ پــاك بــھ خــاك 

 .سپردند
ــــان، ــــھ كودك   زمزم

ــا    ــھ ھ   در دل غمخان

  
  نالــھ بــى یــاوران

ــ    ــانزك ــھ ھ   ج ویران

  
  تاب و توان برده است

  زشـمع ویروانــھ ھــا   

  
ــر ــائى دگ ــھ نی   از چ

ــى    ــا عل ــا ی   در برم

  
ــى ــا عل ــى ی ــى عل   عل

  علـى علــى یـا علــى   

  
ــود، ــى ب ــر جزام   پی

  چشـم امیــدش بــھ در   

  
ــده ــاید از آن گمش   ش

  كس دھـد او را خبـر   

  
ــد زار زار ــھ كن   گری

  نالـھ كشــد از جگــر   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
ــر ــن نظ ــا ك ــا بی   بی

  عاشـق خــود را علــى   

  
ــى ــا عل ــى ی ــى عل   عل

  علـى علــى یـا علــى   
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 һƬƴǙһҸ өƨǙ Ʊ� Ƨƻƭƞ Ʒƨ ƮһƬִי ƮҺөƨ 
حضرت عیسى این مریم دو نفـر رسـول بـھ 
شھر انطاكیھ فرستاد كھ پادشاه و مردم آن 
شھر را بھ خداى یگانھ دعوت كننـد، آنـان 
وارد شھر شدند، در اول راه با پیـر مـرد 

شرح حالات و قصھ ھـاى رو شدند، ھ نجار روب
 .خویش را بھ وى گفتند

 .حجت و معجزه ھم دارید: او گفت
مریض ھائى كـھ عـلاج آنھـا ! بلى: گفتند

سخت باشد ما از خداوند مى خـواھیم شـفاء 
 .پیدا مى كنند

پسرى دارم مریض است : پیر مرد نجار گفت
اگر بھ دعاى شما صحت پیدا كرد بـھ خـداى 

دنبال ایـن كلمـات شما ایمان مى آورم بھ 
آنھا را كنار بالین بیمارش برد آنھا دعا 
كردند، خوب شد و حركت كرد، ایـن خبـر در 
شھر پیچیده مردم شھر كور مادرزاد و مریض 
ھاى دیگر را بھ نزد آنان مى آوردند مـرض 
آنھا بھ صحت تبدیل مـى شـد تـا بـھ گـوش 
: سلطان رسید، آنھا را احضار كـرد و گفـت

خداى ما خداى تـو : فتندخداى شما كیست، گ
و خداى خدایان تو است، سلطان غضبناك شـد 
دستور بازداشت آنھا را صادر كـرد، چنـدى 

 .گذشت و آنان در زندان ماندند
خبر زندانى بودن آنھـا بـھ گـوش حضـرت 

رسـید آن حضـرت نماینـده خـود  )(عیسى 
ــھر  شــمعون را بــراى تحقیــق مطلــب بــھ ش

ورود شـمعون بـا  انطاكیھ فرسـتاد در اول
ماءمورین و اطرافیان شاه چنان ھمراه شده 

یـت كـاملى در قلـوب بو گرم گرفت كھ محبو
آنان پیدا كرد و باعث شـد كـھ شـھرتى در 
دربار پیدا كند و او را بھ حضـور سـلطان 

 .معرفى كردند
شما براى چھ بھ ایـن : شاه از وى پرسید

 .شھر آمدید
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د شنیده ام شما خداى مخصـوص داریـ: گفت
 .براى ستایش او آمدم

شاه خوشحال شد و او را از نزدیكان خود 
قرار داد و شمعون ھم مردم آن شھر مقابـل 
آنھا بـت مخصـوص سـلطان را مـورد پرسـتش 

 .ظاھرى قرار مى داد
ا شـاھ: روزى شمعون در بـین صـحبت گفـت
ا شـدند دشنیده ام در شھر شما دو نفر پیـ

كھ خداى دیگرى را مى پرسـتند و بـھ امـر 
 .شما زندانى شدند

 .شاه گفت بلى
بــھ خــواھش شــمعون آنھــا را بــھ حضــور 
آوردند، آنان چشمشان بـھ شـمعون افتـاد، 
فھمیدند كھ براى نجات آمده، اما بنا بـھ 
اشاره شمعون ھیچ اظھار آشـنائى نكردنـد، 
شمعون گفت شما چھ مى گوئید و خـداى شـما 

پروردگار ما خداى آسـمانھا : كیست؟ گفتند
اســت، پرســید حجــت و دلیلــى  و زمــین ھــا
بلى، كور شفا مى دھیم ھـر : دارید، گفتند

نوع مریض باشد بھ دعاى ما صحت خود را مى 
ستاند، كورى آوردند و آنھا دعـا كردنـد، 
چشمش باز شد شمعون گفت این كھ چیزى نیست 
ھمان عمل شما را من انجام مى دھم، كـورى 
دیگر آوردند، شمعون دعا كرد بینا شد، دو 

ر شل و لنگ آوردنـد، یكـى از آن دو را نف
آنھا دعا كردند، خوب شد، دیگرى را شمعون 
: دعا كرد خوب شد در آن حـال شـمعون گفـت

مقابل دلائل دینى شما ھـم دلیـل داشـتیم، 
حالا آنچھ شما دارید و ما نـداریم چیسـت؟ 

خداى ما بھ دعاى ما مرده را : آنان گفتند
سـلطان زنده مى كند، شمعون آھستھ بھ گوش 

سر گذاشت و گفت، خوب است بھ خـدایان مـا 
ھم بگوئیم آنھا ھم كورى شفا بدھند، شـاه 
ھم آھستھ گفت از خدایان ما كـارى سـاختھ 

 .نیست، چیزى نمى فھمند
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: شمعون نگاھى بھ آن دو نفر كرد و گفـت
شما اگر مرده را زنده كردید من و سـلطان 

 .و تمام مردم بھ شما ایمان مى آوریم
آماده دعا ھستیم پسر سلطان كـھ : گفتند

روز ھفتم مرگ وى بود، مورد آزمایش قـرار 
گرفت و با حضور سلطان و وزراء آن دو نفر 
ــا  ــد، آنھــا دع ــتان آوردن ــار قبرس را كن
كردند، پسرك از قبر بیرون آمد، فریاد زد 
واى بر شما مردم كھ این خدایان بـى ارزش 
را مى پرستید، تنھا خدائى كھ مى توان او 

كرد، پروردگار عالمیان و خالق   ا ستایش ر
زمین و آسمان است كھ مرا بھ دعاى این دو 

 .نفر زنده كرد
در برابر جمعیت آن پسر را عبور دادنـد 
مقابل آن دو نفر ایستاده آنھـا را نشـان 

ن از خداونـد خواسـتند و اینا: داد و گفت
تازه اى بھ مـن بخشـید و از  اتخدا ھم حی

غیر از ابن دو نفر خوش جملھ زندگان شدم، 
منظرى دیگر در آسمان دربـاره زنـدگى مـن 
دعا كردند، پس با مشاھده این واقعھ شـكى 
براى سلطان نمانـد، بلافاصـلھ او و تمـام 
وزراء و لشكریان و مردم آن شھر ایمان بھ 

 .خداى یگانھ آوردند
شمعون ھم كھ مؤمن قلبى بود تظـاھر بـھ 

 .خدا پرستى مقابل سلطان نمود
  خیره سـران ھـر یـك، ما

  
  عمــر بــھ درگاھــتیــک  

  
  كـــردیم چـــھ عصـــیانھا

  
  دیــدم چــھ احســانھا 

  
ـــادانیم ـــده ن ـــا بن   م

  
ـــذر    از كـــره مـــا بگ

  
ـــــا ـــــھ دان   اى پادش

  
ــھ ناد  ــاى ب ــاابخش   نھ

  
ـــــادانى ـــــت ن   از عل

  
ــو رھــائى ده    مــا را ت

  
  اى خـــالق درمانھـــا   این درد، تو درمان كـن،
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ـــى ـــھ بخش ـــد گن   گوین

  
  چون بنده پشـیمان شـد 

  
ــیمانى ــھ پش ــو ك ــز ت   ج

  
ــیمانھا  ــھ پش ــد ب   بخش
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 ƦҺөƞ ǚƌҺ �ƻƬ ǚ� 

باران  ) (در زمان خاتم انبیاء محمد 
تاءخیر كرد، اصـحاب آمدنـد، خـدمت رسـول 

نمود یا رسول � دعا كـن   عرض  ) (اكرم 
تا خدا باران رحمت خود را نازل فرمایـد، 

دعا كرد ولى مستجاب نشـد و  ) (رسول � 
باران نازل نگردید، مرتبـھ دیگـر التجـا 
نمود ابرى ظاھر شد و باران شد، اصحاب از 
حضرت سؤال كردند، علت چھ بود كـھ مرتبـھ 

اب نگردیـد و در مرتبـھ دوم اول دعا مستج
دعا مستجاب شد، رسول � فرمود مرتبـھ اول 
نیت نداشتم و در مرتبھ دوم با نیـت دعـا 
كردم، مثلا حضرت در مرتبھ اول براى خواھش 
اصحاب دعا نمود و طلب جدى نداشت ولـى در 
مرتبھ دوم جدا از خدا خواست و دعـایش از 

ى مؤمن ھم باید دعایش از رو. روى قلب بود
دل باشد تا مورد اجابت خداى تعالى واقـع 
شود، اینكھ دیده اید اكثر دعاھا مسـتجاب 

» خـدا « نمى شود براى آن است كھ با قلب 
 .خوانده نمى شود

ـــارمن ـــانور دل ت ـــھ وف   اى ب
  

  عزت مـن ھسـتى مـن یـار مـن 
  

ــتھ اى ــن دل خس ــد م ــبح امی   ص
  

  پاى دلم را بھ غمت بسـتھ اى 
  

  روشـن بـودخاطرم از یـاد تـو 
  

  خاك وجودم ز تـو گلشـن بـود 
  

  جان و دلم را بھ غمت زنده كـن
  

  لطف بر این بنده شرمنده كـن 
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 ҺƴǙҺ ƦǙ ƢǚƩƌǙ һƭƺƵẪ Ʒƨ ǙөẠ 

رسـید و  )(ام داود خدمت حضرت صـادق 
راه چاره اى براى آزادى فرزندش از زندان 

او از سادات حسنى « منصور دوانیقى خواست 
حضـرت صـادق » و برادر رضاعى امـام بـود 

مـاه رجـب را   البـیض  مایـا: فرمود )(
روزه بگیر روز پانزدھم در جاى خلوتى پـس 
ــل آنھــا و  ــر و نواف ــاز ظھــر و عص از نم
خواندن صد مرتبـھ حمـد و ده مرتبـھ آیـھ 

كـھ « الكرسى و قرائت سوره ھائى از قرآن 
این دعا را بخوان و » : امام تعیین فرمود

اعمال ام داود در نیمھ رجـب مشـھور و در 
و مجرب اسـت و در كتـاب سرعت اجابت مسلم 

مفاتیح الجنان و غیر آن بھ تفصیل نوشـتھ 
شده، خلاصھ، ام داود بھ دستور امـام عمـل 
نمود و خداوند ھمان شب پسرش را نجات داد 
و با شتر سـریع السـیر او را بـھ مـادرش 

 .رسانیدند
  گــدایان چشــم دل ســوى تــو دارنــد

  
  امید و رحمت از كوى تو دارنـد 

  
ــو  ــاه ت ــھ درگ ــدب ــان آه دارن   آن

  
  ھمھ زین آه با تـو راه دارنـد 

  
ـــادگردان ـــدان ش ـــن دردمن   دل ای

  
ــردان  ــد آزاد گ ــیران را زبن   اس

  
ــى ــان را دوائ ــن درد ایش ــا ك   عط

  
ــفائى  ــن ش ــت ك ــان را محب   مریض
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 ƫƞ ǚƌҺ ƴǙ ƙҰ ӨҺ 

از امورى كھ سبب اجابت دعا اسـت مقـدم 
داشتن طلب حاجات برادر دینى بر خود است، 

مى فرماید اگر متوجھ شدى كـھ  )(معصوم 
یكى از مؤ منین بھ درد تو گرفتـار اسـت، 
خودت را رھـا نمـا و در حـق او دعـا كـن 
ــھ از روى زور و  ــت ن ــھ از روى حقیق البت

حبت ایمانى در اثر علاقھ و م: ساختگى یعنى
طـورى كـھ درد او را ھ كھ بھ آن دارد، بـ

درد خود بداند و راحتى او را راحتى خود، 
بلكھ بیشتر، و اگر چنین بود خـدا حاجـات 

زید نرسى : خودش را ھم برآورده مى فرماید
با معاویـھ بـن وھـب در عرفـات : مى گوید

بودم و مشغول بھ دعا بـود، چـون اسـتماع 
چیـزى   اى خـودش دعایش را نمودم، دیدم بر

نمى خواھد و اسم مـؤمنین و پدرانشـان را 
مى برد و براى آنھا دعا مى كند چون سـبب 

ــت ــیدم، گف ــنیدم از : آن را از او پرس ش
ھـر كـس : كھ فرمود )(مولایم حضرت صادق 

در غیاب برادرش براى او دعا كند ملكى از 
آسمان اول ندا كند براى تـو یكصـد ھـزار 

: ملكـى از آسـمان دوم گویـد برابر بـاد،
براى تو دویست ھزار برابر بـاد، و ملكـى 

براى تو سیصـد ھـزار : از آسمان سوم گوید
ملكـى از : برابر باد، تـا اینكـھ فرمـود

براى تـو ھفتصـد ھـزار : آسمان ھفتم گوید
: برابر باد، سپس خداى متعال مـى فرمایـد

 .براى تو باد ھزار برابر
كننـده اى  و آشكار است این مرتبھ دعـا

مى باشد كـھ دعـایش از آسـمان ھفـتم ھـم 
 .تجاوز نماید

  ما گـدایان بـھ در خانـھ شـاه آمـده ایـم
  

  با دل سـوختھ و نالـھ و آه آمـده ایـم 
  

  یارب این دست گدائى كھ بـھ سـوى تـو بـود
  

  بر مگردان كھ بھ امید پناه آمـده ایـم 
  

  گر ھمھ عمر گنـھ كـرده پشـیمان شـده ایـم
  

  سوى تو الـھ آمـده ایـمھ بھمھ شرمنده  
  

  ایــن دل شــب بــھ درخانــھ ات اى حــى كــریم
  

  از پى بخشش ھر جرم و گنـاه آمـده ایـم 
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روایت متظافره، بـھ آن نـوع روایـت  -١

گفتھ مى شود كھ از سھ راوى بیشتر داشـتھ 
 .باشد
 .فیض كاشانى -٢
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